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تاریخ عهد جدید ادبیات و الهیات 
جلسه یازدهم ویژگی‌های مرقس، گناه و بیماری 
نوشته دکتر تد هیلدبرانت

A. مقدمه: ایجاز انجیل مرقس [۰۰:۰۰-۴:۱۹]
الف) ترکیب الف- د؛ ۰۰:۰۰ -۱۴:۳۷ معجزات در انجیل مرقس
 	امیدوارم تعطیلات بهاری خوبی داشته باشید و دوباره به شما در کتاب مرقس خوش آمد می‌گویم. دفعه قبل داشتیم به سراغ مطالب مقدماتی کتاب مرقس می‌رفتیم و در مورد پسر انسان و جنبه‌های مختلف آن، و حتی اصطلاح پسر انسان که به انسانیت مسیح اشاره دارد، و همچنین از نظر دانیال ۷، «پسر انسان که بر ابرهای آسمان می‌آید» و جنبه‌های الوهیت اصطلاح پسر انسان بحث کردیم. بنابراین به اصطلاح پسر انسان پرداختیم که اصطلاح بزرگی در کتاب مرقس است. سپس اصطلاح دیگری که به آن پرداختیم یک اصطلاح نیست، بلکه کاری است که عیسی با گفتن به مردم انجام می‌دهد که او را نگویند و به عنوان راز مسیحایی نامگذاری شده است. اشاره کردیم که به شاگردان گفته شد که نگویند و به شیاطین گفته شد که نگویند و به شیاطین گفته شد که نگویند و اشاره کردیم که به التماس‌کنندگان، کسانی که شفا یافته بودند، گفته شد که نگویند. این احتمال را توضیح دادیم که کسانی که شفا یافته بودند، شیاطین و شاگردان، به دو دلیل مختلف، عیسی به آنها گفته بود که چیزی نگویند. بدیهی است که پس از رستاخیزش به شاگردانش می‌گوید: «بروید و به همه بگویید»، اما ظاهراً در مقطعی آنها نفهمیدند و آن درکی را که او می‌خواست آنها داشته باشند، نداشتند. بنابراین، این راز مسیحایی و پسر انسان و برخی از مطالب اولیه در کتاب مرقس بود.
 	حالا امروز می‌خواهم درباره چیزهای دیگری در کتاب مرقس، عمدتاً ویژگی‌های کتاب مرقس، بحث کنم. یکی از ویژگی‌های اصلی کتاب مرقس، اختصار است و وقتی این را می‌خوانید، متوجه می‌شوید که متی ۲۸ فصل طولانی دارد، در حالی که مرقس فقط ۱۶ فصل دارد که به نوعی تند و سریع هستند، در حالی که لوقا ۲۴ فصل دارد. فصل‌های لوقا بسیار طولانی هستند. بنابراین متوجه می‌شوید که متی حدود ۱۰۶۸ آیه، لوقا حدود ۱۱۴۷ آیه و مرقس فقط ۶۶۱ آیه دارد. بنابراین مرقس تقریباً نصف کتاب لوقا حجم دارد، بنابراین بسیار مختصر است. متی آن پنج گفتمان عالی را دارد، همانطور که به یاد دارید، گفتمان زیتون، موعظه بالای کوه، فرستادن دوازده نفر، تمثیل‌های پادشاهی و دستورالعمل‌های جامعه، این پنج گفتمان، آموزه‌های اصلی عیسی در متی هستند. مرقس همه آنها را به جز یکی حذف می‌کند، او کمی به گفتمان زیتون پرداخته است که در مورد آخرالزمان است. این در مرقس ۱۳ بود و در متی ۲۴ و ۲۵ نیز به همین شکل است. بنابراین، مرقس کار زیادی با سخنان عیسی نمی‌کند، و بگذارید فقط چند آمار در این مورد به شما بدهم، هرچند نمی‌خواهم آنها را بدانید، فقط می‌خواهم آن را در ذهن خود مرور کنید. حدود ۶۰٪ از آیات متی شامل سخنان عیسی است، آن حروف قرمز اگر کتاب مقدس با حروف قرمز را بخوانید، و لوقا حدود ۵۱٪. حالا مرقس، و دوباره باید در مورد این فکر کنید، مرقس نصف اندازه است و متی ۶۰٪ با سخنان عیسی صحبت می‌کند، مرقس تنها ۴۲٪ دارد. بنابراین شما شاهد کاهش بیش از ۲۲٪ در سخنان عیسی هستید. مرقس بیشتر بر اعمال عیسی تمرکز می‌کند. متی بر سخنان عیسی تمرکز می‌کند. بنابراین، ما شاهد معجزاتی خواهیم بود که در کتاب مرقس شرح داده شده‌اند، و متی برخی از معجزات را خلاصه می‌کند، در حالی که مرقس در مورد معجزات توضیح می‌دهد. مرقس سخنان عیسی را کوتاه کرده و خلاصه‌ای از آنها را به شما ارائه می‌دهد، در حالی که متی آنها را به صورت گفتارهای طولانی بسط می‌دهد. از سوی دیگر، متی معجزات عیسی را کوتاه کرده و نمایش‌های کوتاه‌تری از آنها را به شما ارائه می‌دهد. بنابراین، اینها ویژگی‌های اساسی کتاب هستند که مرقس را از سایر انجیل‌ها متمایز می‌کنند.
ب. سه شرکت‌کننده در معجزات عیسی: استغاثه‌کنندگان [۴:۱۹-۸:۱۳]
 	کاری که می‌خواهم در ادامه انجام دهم این است که ببینم مرقس چگونه معجزات انجام می‌دهد. بنابراین در اینجا، ما در مورد اختصار صحبت کردیم، مرقس بر اعمال تمرکز می‌کند، نه خیلی بر کلمات. عیسی "بیش از حد مشغول غذا خوردن است" چیزهای کوتاه و جذابی که در مورد عیسی و معجزات مرقس توصیف می‌کند. من می‌خواهم ببینم که مرقس چگونه آنها را بسط می‌دهد، و می‌خواهم از این روش مثلثی برای درک معجزات در هنگام نزدیک شدن به معجزات مرقس استفاده کنم. چیزی که خواهیم دید تعامل سه گروه اساسی است. عیسی معجزه‌ای انجام می‌دهد و ما در اینجا در مورد شفا صحبت خواهیم کرد. اگر شخصی را می‌بینید که می‌آید، او را التماس‌کننده می‌نامیم، کسی که از عیسی کمک می‌خواهد، چه آن کسی باشد که جذام داشت یا مادرزن پطرس که تب شدیدی داشت، یا آن کسی که فلج بود و چهار دوستش او را جلوی عیسی پایین آوردند. بنابراین، شما با التماس‌کنندگان، کسانی که به نزد عیسی می‌آیند، مواجه هستید، و در کتاب مرقس نکته جالب این است که - ابتدا، بیایید به سه شرکت‌کننده بپردازیم. بنابراین، التماس‌کنندگان، کسانی که برای شفا می‌آیند، وجود دارند؛ شما با شاگردان هستید؛ و معمولاً شاگردان با عیسی معاشرت می‌کنند. بنابراین، با التماس‌کننده‌ای مواجه هستید که برای کمک به نزد عیسی می‌آید. شاگردانی هم هستند که معمولاً در کناری هستند و نظاره‌گر معجزه عیسی هستند. سپس مخالفان را دارید، که معمولاً اینها فریسیان خواهند بود، و بنابراین آنها همیشه مراقب عیسی خواهند بود تا مطمئن شوند که همه چیز کوشر خواهد بود. بنابراین اساساً شما این سه گروه را دارید؛ کسانی که درخواست شفا می‌کنند، شاگردان و مخالفان. این سه گروه به طرق مختلف با عیسی تعامل دارند، که در میانه این مثلث قرار خواهد گرفت، و او با هر سه آنها تعامل خواهد داشت.
 	بنابراین، این چیزی است که در بسیاری از معجزات اتفاق می‌افتد، و نکته جالب این است که، بگذارید این را بخوانم، در مورد التماس‌کنندگانی که نزد عیسی می‌آیند. در مرقس، وقتی التماس‌کنندگان برای شفا می‌آیند، از قبل ایمان خود را نشان می‌دهند. بنابراین، جالب است که در مرقس ۲:۵، "وقتی عیسی ایمان آنها را دید"، وقتی آن افراد داشتند از پشت بام حفر می‌کردند و می‌خواستند آن مرد را جلوی عیسی بیندازند تا آن مرد معلول را شفا دهد، آنها نمی‌توانستند از جمعیت عبور کنند، بنابراین به پشت بام رفتند و آن مرد را حفر کردند و او را نزد عیسی انداختند. این مرد معلول بود. می‌گوید: "وقتی عیسی ایمان آنها را دید." بنابراین او این التماس‌کنندگان را، کسانی که برای شفا نزد او می‌آیند، ستایش می‌کند، زیرا آنها با ایمان نزد عیسی می‌آیند و از او شفا می‌خواهند. این مرقس ۲:۵ بود، حالا در مرقس ۵:۳۴، عیسی این را می‌گوید: "دختر، ایمانت تو را شفا داده است. به سلامت برو و از رنج رهایی یاب." بنابراین این زنی است که خونریزی دارد، او به همه این پزشکان مراجعه کرده است، عیسی می‌رود تا دختر یایروس ، رئیس کنیسه، را شفا دهد، و اینجا، این زن در میان جمعیت راه می‌رود و با خود فکر می‌کند: "کاش می‌توانستم لباسش را لمس کنم" و او را لمس می‌کند و شفا می‌یابد. عیسی می‌داند که او شفا یافته است، و عیسی به سمت زن برمی‌گردد و او را پیدا می‌کند، متوجه او می‌شود و او را به خاطر ایمانش تحسین می‌کند. "دخترم، ایمانت تو را شفا داده است." قبلاً گفتیم که این نوعی مسئله پاکی/ناپاکی است، ایده اینکه زنی که خونریزی دارد و ناپاک بوده به عیسی که پاک است دست بزند، او پاک می‌شود به جای اینکه عیسی همانطور که در کتاب لاویان در عهد عتیق دیده‌اید، ناپاک شود. اما عیسی او را به خاطر ایمانش تحسین می‌کند. 
	در مرقس ۵:۳۶، عیسی سپس رو به یایروس ، رئیس کنیسه ، می‌کند و اساساً می‌گوید: "نترس. فقط ایمان داشته باش." و سپس می‌گوید: " تالیثا «کوم »، و دختر بلند می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که عیسی در حال ستایش التماس‌کنندگان به خاطر ایمانشان است، همانطور که آنها نزد او می‌آیند.

ج. معجزات عیسی - شاگردان و مخالفان [8:13-10:34]
 	جالب است که در مقابل آن، عیسی چگونه شاگردان را هنگام نزول این معجزات به تصویر می‌کشد؟ وقتی عیسی دریا را آرام می‌کند، به شاگردانش می‌گوید: «چرا اینقدر می‌ترسید؟» به نظر می‌رسد شاگردان، در کتاب مرقس، ترسیده یا وحشت‌زده هستند. «آیا هنوز ایمان ندارید؟» بنابراین، در اینجا عیسی دریا را آرام می‌کند و شاگردان را به خاطر ترس و نداشتن ایمان سرزنش می‌کند. این در تضاد با این التماس‌کنندگانی است که می‌آیند و عیسی آنها را به خاطر ایمانشان تحسین می‌کند. آنها وحشت‌زده بودند، شاگردان عیسی، ترسیده و وحشت‌زده بودند و از یکدیگر می‌پرسیدند: «این کیست که حتی بادها و امواج از او اطاعت می‌کنند؟» فکر می‌کنم در کتاب متی نشان دادیم که چگونه این احتمالاً به کتاب ایوب اشاره دارد که در مورد یهوه/یهوه، خدایی که بر روی امواج دریا راه می‌رود، صحبت می‌کند. بنابراین، مفهوم جالبی در اینجا وجود دارد، شاگردان، «ای [ای] کم ایمانان». کسانی که می‌آمدند، التماس‌کنندگان، به خاطر ایمانشان تحسین شدند.
 	مخالفت‌ها بیشتر می‌شود و ما چیزهایی شبیه به این را در فصل ۲ آیه ۷ می‌بینیم که آن مرد به زمین می‌افتد، آن چهار نفر دوست فلج خود را به زمین می‌اندازند و در اینجا مخالفان در مورد عیسی می‌گویند: «چرا این مرد اینگونه صحبت می‌کند؟ او کفر می‌گوید، چه کسی می‌تواند گناهان را ببخشد جز خدا؟» بنابراین در اینجا مخالفان را داریم، عیسی این مرد را شفا می‌دهد و می‌گوید گناهانت بخشیده شده‌اند. او نمی‌گوید «برخیز و راه برو»، ابتدا می‌گوید «گناهانت بخشیده شده‌اند»، و مخالفان اساساً وحشت می‌کنند و می‌گویند «این مرد کیست؟ چرا اینگونه صحبت می‌کند؟ او کفر می‌گوید. چه کسی می‌تواند گناهان را ببخشد جز خدا؟» خب، نکته همین است. بنابراین، مخالفان او، سخنان مخالفان را می‌شنوید. مرقس ۳:۲۲ «به فرمانروای دیوها، دیوها را بیرون می‌کند.» بنابراین، مخالفان سپس آنچه عیسی انجام می‌دهد را می‌بینند اما آن را طوری تفسیر می‌کنند که گویی او این کار را با قدرت شیطان انجام می‌دهد. بنابراین، این مخالفان در بسیاری از این داستان‌های شفابخش، بدون هیچ شفقتی ظاهر می‌شوند، بلکه از عیسی به خاطر پیروی نکردن از قوانینشان انتقاد می‌کنند یا او را به خاطر انجام این کار توسط قدرت دیگری محکوم می‌کنند.
د. معجزات در مرقس و معجزات در یوحنا [۱۰:۳۴-۱۴:۳۷]
 	حالا، آخرین کاری که می‌خواهم اینجا با این معجزات انجام دهم این است که می‌خواهم معجزات مرقس را با یوحنا مقایسه کنم. حالا یوحنا این کار را می‌کند که اساساً، یوحنا چیزی به نام «معجزات نشانه» دارد. اینها معجزات ویژه‌ای هستند، که بیشتر به معجزه نزدیک می‌شوند و مقدمات معجزه را فراهم می‌کنند، و سپس یوحنا معجزه را انجام می‌دهد و سپس آن را نازل می‌کند. حالا، یوحنا اینها را، آنچه که به آنها گفته می‌شود، و «معجزات نشانه» را در کتاب یوحنا قرار می‌دهد. اما نکته جالب در یوحنا این است که - ایمان به مرقس، کسانی که نزد عیسی می‌آیند، ایمان خود را آشکار می‌کنند. اما در کتاب یوحنا، ایمان پس از معجزه می‌آید. به عبارت دیگر، پس از وقوع معجزه، ادعا می‌شود که مردم ایمان دارند. بنابراین، برای مثال، یوحنا ۲:۱۱، «این اولین نشانه معجزه‌آسایی است که عیسی در قانای جلیل انجام داد»، و آنجا جایی است که او آب را به شراب تبدیل کرد. یوحنا فصل ۲، او آب را به شراب تبدیل می‌کند، وقتی در جشن، مادر عیسی نزد او می‌آید و او آب را برای مردم به شراب تبدیل می‌کند. عیسی می‌گوید این قوطی‌های سنگی را که بالغ بر صدها گالن شراب می‌شود، پر کنید، و بنابراین عیسی شراب را درست می‌کند، و آنها آن را نزد مردی که عروسی را اداره می‌کند می‌برند و می‌گویند: "وای، به این نگاه کن. این بهترین چیزی است که تا به حال خورده‌ایم." سپس عیسی در یوحنا ۲:۲۳ می‌گوید: "اکنون، در حالی که او در اورشلیم بود، در طول عید فصح..." خب، بیایید ابتدا به یوحنا ۲:۱۱ برگردیم و می‌گوید: "بنابراین او جلال خود را آشکار کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند." بنابراین، در یوحنا ۲:۱۱ می‌بینیم که عیسی آب را به شراب تبدیل می‌کند، و سپس می‌گوید که نتیجه معجزه این است که شاگردانش به او ایمان آوردند. هیچ سرزنشی وجود ندارد، هیچ مخالفی وجود ندارد، بلکه آنها فقط به او ایمان می‌آورند. همین موضوع در یوحنا ۲:۲۳ نیز صادق است: "و در حالی که او در اورشلیم بود، در طول عید فصح، بسیاری از مردم نشانه‌های معجزه‌آسایی را که او انجام می‌داد، دیدند" و پاسخ آنها چه بود؟ «در نتیجه‌ی معجزه (این معجزات نشانه)، آنها به نام او ایمان آوردند.» بنابراین، در انجیل یوحنا، ترتیب متفاوتی برای معجزات وجود دارد.
 	در انجیل مرقس، مردم اساساً با ایمان به نزد عیسی می‌آیند و عیسی آنها را به خاطر ایمانشان تحسین می‌کند. یوحنا از معجزه استفاده می‌کند و پس از پایان معجزه، تأملی صورت می‌گیرد. سپس شاگردان به او ایمان می‌آورند و مردم نیز در نتیجه معجزات به او ایمان می‌آورند. بنابراین، معجزات نشانه، زمینه‌ساز آن هستند. در انجیل مرقس، از نشانه‌ها و معجزات در انجیل مرقس برای دیدن ظهور پادشاهی خدا و ورود پادشاهی خدا به این جهان استفاده می‌شود. انجام این معجزات توسط عیسی نشان می‌دهد که او در آن زمان اختیار انجام این کار را دارد. او مانند کاتبان و فریسیان نیست؛ عیسی حتی می‌تواند به شیاطین فرمان دهد. عیسی بر بیماری‌ها قدرت دارد، عیسی می‌تواند روی آب راه برود و عیسی می‌تواند به باد بگوید که آرام شود و امواج ساکت شوند. بنابراین، عیسی در حال ورود به پادشاهی است و این چیزی است که در کتاب مرقس با اقتدار عیسی و ظهور پادشاهی خدا می‌بینید. خب، مرقس آن را پادشاهی خدا می‌نامد. خب، این فقط مقدمه‌چینی معجزات بود، می‌خواهم بعداً به یک معجزه خاص برگردم، در مورد آن مرد فلج صحبت می‌کنیم، چند دقیقه دیگر به آن برمی‌گردیم.
ه. جزئیات واضح در انجیل مرقس [۱۴:۳۷-۱۶:۱۳]
 	ب: ترکیب EG؛ 14:37-25:50؛ رئالیسم واضح مرقس
 	مرقس با جزئیات واضح و گویا وقایع را ثبت می‌کند. او این جزئیات کوچک را که واقعاً داستانش را زنده می‌کنند، برمی‌دارد و مثلاً در متی ۴، عیسی را می‌بینید که بیرون می‌رود و شیطان او را وسوسه می‌کند، شیطان می‌گوید "این سنگ‌ها را به نان تبدیل کنید" و عیسی از تثنیه ۴-۸ نقل قول می‌کند: "انسان فقط با نان زنده نیست." او را به بالای معبد می‌برد و می‌گوید "خودت را به پایین بینداز"، زیرا کتاب مقدس می‌گوید "فرشتگان او تو را حمل خواهند کرد." عیسی می‌گوید: "خداوند، خدای خود را وسوسه نکن." سپس او را به بالای کوه می‌برد، تمام پادشاهی‌های جهان را به او نشان می‌دهد، "سجده کن و مرا پرستش کن و من تمام این پادشاهی‌ها را به تو خواهم داد." و عیسی دوباره از تثنیه پاسخ می‌دهد، و بنابراین این عهد عتیق وجود دارد، در میان حمله شیطان به عیسی. عیسی از کتاب تثنیه پاسخ می‌دهد. در مرقس، بسیار متفاوت است زیرا مرقس این چیزهای کوچک و تأثیرگذار را دارد. بنابراین، در انجیل مرقس، او می‌گوید: «عیسی به بیابان رفت و در میان حیوانات وحشی بود.» بنابراین، فکر می‌کنید، این حیوانات وحشی از کجا آمده‌اند؟ مرقس به این واقعیت اشاره می‌کند که عیسی در بیابان با حیوانات وحشی است. این در فصل ۱:۱۳ آمده است. حال، در انجیل مرقس ۱:۳۶، عیسی شیاطین را بیرون می‌کند، و معمولاً عیسی فقط دیو را بیرون می‌کند و دیو بیرون می‌رود. مرقس به این واقعیت اشاره می‌کند که «و روح با فریادی بیرون آمد»، و بنابراین شما این «جیغ» کوچک اضافی را می‌بینید. بنابراین مرقس این جزئیات گرافیکی و زنده‌کننده را که در آنجا یافت می‌شود، دارد.
و. خشم عیسی و زمان ادبی مرقس [۱۶:۱۳-۲۰:۵۷]
 	حالا، یک نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم، مرقس ۳:۵ عیسی را به شیوه‌ای جالب به تصویر می‌کشد، و آنچه را که در درون عیسی می‌گذرد توصیف می‌کند. «عیسی از آنها پرسید، کدام کار در روز سبت جایز است؟» به یاد داشته باشید، آنها در مورد سبت به عیسی حمله می‌کردند، «نیکی کردن یا بدی کردن؟ نجات دادن یا کشتن؟» اما آنها ساکت ماندند و به او پاسخ ندادند. این همان مردی بود که دستش خشک شده بود. 
	بنابراین این مرد نزد عیسی آمد، او دستی خشک داشت و این فریسیان می‌خواستند ببینند، آیا او این مرد را که دست خشکی زده داشت در روز سبت شفا می‌دهد؟ عیسی گفت: «کدام کار در روز سبت جایز است، نیکی کردن یا بدی کردن؟ نجات دادن یا کشتن؟» آنها پاسخی ندادند، ساکت ماندند.» و سپس در مورد عیسی آمده است: «او با خشم به آنها نگاه کرد.» مرقس به این واقعیت اشاره می‌کند که آنها ساکت هستند. عیسی می‌پرسد: «آیا انجام کار نیک در روز سبت درست است؟» و سپس آنها به سوال او پاسخ نمی‌دهند. بنابراین، می‌گوید: «عیسی با خشم به آنها نگاه کرد.» فکر می‌کنم بارها در فرهنگ ما این اتفاق افتاده است؛ ما واقعاً با این موضوع خشم مشکل داریم. بنابراین، کسی وسط حرفش می‌پرد و می‌گوید: «یک دقیقه صبر کنید. در موعظه بالای کوه، آیا عیسی نمی‌گوید کسی که از برادرش عصبانی است، باعث می‌شود که او در قلبش مرتکب قتل شود؟» در اینجا، ما عیسی را عصبانی می‌بینیم. مرقس صریحاً می‌گوید: «عیسی عصبانی بود.» بنابراین، باید خیلی مراقب باشید. و بسیاری از شما من را برای کلاس عهد عتیق دعوت کرده‌اید، می‌دانید در عهد عتیق. خدا چندین بار عصبانی می‌شود، حتی زمین دهان باز می‌کند و همه این افراد را می‌بلعد، و خشم خدا بیرون می‌آید و مارهای آتشین بر سر مردم می‌آیند. بنابراین، در عهد عتیق، خشم خدا را زیاد می‌بینید و بسیاری از مردم آن را نادیده می‌گیرند و می‌گویند که اساساً این فقط عهد عتیق است. عیسی، کبوتر مهربان، عیسی مهربان و دلسوز است. اما در اینجا شما دارید که «و او با خشم به ایشان نگریست و از سرکشی دلهایشان سخت پریشان شد و به آن مرد گفت: «دستت را دراز کن» و او دست خود را دراز کرد و دستش کاملاً سالم شد. سپس فریسیان، مخالفان، «بیرون رفتند و با هیرودیان توطئه کردند که چگونه عیسی را بکشند.» این مرقس ۳ است، خیلی زود. این بعد از آن است که او مردی را که دستش خشک شده بود شفا می‌دهد.
 	بنابراین، مارک این جزئیات درونی عیسی را مطرح می‌کند، اینکه عیسی از آنها عصبانی بود. و من فقط می‌خواهم بگویم که فکر می‌کنم نکته‌ای برای عصبانیت وجود دارد. در فرهنگ ما، فکر می‌کنم ما در مورد هر چیزی که عصبانی است، خیلی بی‌تفاوت شده‌ایم، آن را افراطی یا نوعی اصطلاح تحقیرآمیز می‌نامیم، اما فکر می‌کنم نقطه‌ای وجود دارد که کسی باید عصبانی باشد، و وقتی عصبانی نمی‌شوید، چیزی اشتباه است. بنابراین، حتی عیسی هم عصبانی می‌شود، و شما باید هنگام تلاش برای از بین بردن تمام خشم بسیار مراقب باشید. اکنون، زمانی برای عصبانیت وجود دارد و زمانی نه، و عیسی اینجا عصبانی بود. بنابراین، اینجا عیسی است، و ما مسیحی هستیم، و حتی عیسی از قلب‌های لجوج آنها عصبانی بود، و به نظر من این یک الگو برای ما نیز هست. بنابراین، جزئیات گرافیکی، مارک این نوع چیزها را مطرح می‌کند.
 	این کلمه مورد علاقه اوست، یک کلمه یونانی، که به نوعی به انگلیسی وارد شده است، euthus ، جایی که دانش‌آموزان یونانی من این کلمه را تشخیص می‌دهند، و به معنی "بلافاصله" است. مارک از این اصطلاح، euthus ، ۴۲ بار در این کتاب استفاده می‌کند. من چند مرجع به شما می‌دهم، فصل ۱:۱۲، ۵:۴۲ و غیره، و بنابراین مارک از این کلمه زیاد استفاده می‌کند، بلافاصله. حالا، وقتی این کلمه را بارها و بارها استفاده می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ کلمه "بلافاصله" این حس را دارد که روایت به سرعت در حال حرکت است، بنابراین این بلافاصله اتفاق افتاده است، و آن بلافاصله اتفاق افتاده است و همه چیز به سرعت در حال حرکت است. این یکی از کلمات مورد علاقه مارک است، او ۴۲ بار از آن استفاده می‌کند. بنابراین، مارک یک کتاب اکشن است.
 	او همچنین زیاد از زمان حال استفاده می‌کند، در حالی که متی بیشتر از زمان گذشته استفاده می‌کند، و شما بحث مفصلی در مورد زمان‌های یونانی دارید و من نمی‌خواهم وارد همه این بحث‌ها شوم، اما مرقس زیاد از زمان حال استفاده می‌کند و این واقعاً چیزها را برای شما برجسته می‌کند، و بنابراین اساساً زمان حال چیزها را به جلو می‌آورد، و مرقس این کار را فوراً، فوراً، زمان حال، زمان حال انجام می‌دهد، که باعث می‌شود چیزها واضح‌تر و پر از عمل باشند. بنابراین، این فقط برخی از جزئیات خاص مرقس است.
ز. واقع‌گرایی مرقس - عدم درک شاگردان و عیسی به عنوان نجار [20:57-25:50]
 	حال، واقع‌گرایی مرقس در کندذهنی شاگردان و اینکه شاگردان واقعاً نمی‌فهمیدند، دیده می‌شود. بنابراین، مرقس واقعاً به این نکته پی می‌برد که چگونه آنها واقعاً مثل‌ها را نفهمیدند . در هنگام مرگ عیسی، عیسی مرگ او را توصیف می‌کند و پطرس نمی‌فهمد و بنابراین پطرس عیسی را سرزنش می‌کند و سپس در آیه ۹:۳۲ به آنها می‌گوید: «پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد. آنها او را خواهند کشت و پس از سه روز، او زنده خواهد شد.» این عیسی است که مرگ خود را توصیف می‌کند. اما سپس می‌گوید: «اما آنها منظور او را نفهمیدند. و ترسیدند.» آیا متوجه می‌شوید که دوباره ترس به سراغش آمده است؟ «تا از او در این مورد بپرسند.» بنابراین، او می‌گوید: «خب، من خواهم مرد» و همه آنها فقط گوش می‌دهند و فکر می‌کنند «وای، این ممنوع است، شما به یک مهمانی شاد نمی‌روید و به همه نمی‌گویید که 'من خواهم مرد، بله، و بعد دوباره از مردگان زنده خواهم شد'.» خب، وقتی در چنین مهمانی با مردم در مورد مرگ صحبت می‌کنید، همه چیز آرام می‌شود. شاگردان نمی‌فهمیدند و می‌ترسیدند از او در مورد آن بپرسند. و در مواقع دیگر، شاگردان حتی او را به خاطر این کار مورد انتقاد قرار دادند. شاگردان بارها توسط عیسی مورد انتقاد قرار می‌گیرند وقتی که نقش نگهبان دروازه را بازی می‌کنند، و وقتی تصمیم می‌گیرند چه کسی می‌تواند برود و چه کسی نمی‌تواند به نزد عیسی برود، و به خصوص با بچه‌های کوچک، وقتی که آنها به نزد عیسی می‌آیند، و شاگردان به نوعی بچه‌های کوچک را عقب می‌رانند و عیسی می‌گوید: «بچه‌های کوچک، پادشاهی مانند اینها است.» و بنابراین، عیسی شاگردان خود را سرزنش می‌کند. آنها واقعاً او را درک نکردند، و مرقس این واقعیت را مطرح می‌کند. جالب است که، اینجا رهبران کلیسای مسیحی هستند، و عیسی پسر خداست که نازل می‌شود، می‌میرد، زنده می‌شود، و اینها دوازده حواری هستند که او انتخاب کرد، و سپس یهودا به خاطر خیانتش هلاک می‌شود، و سپس در اعمال رسولان، پولس رسول به عنوان رسول انتخاب می‌شود، و آنها آن دوازده نفر را می‌فرستند، و جالب است که وقتی آنها دروازه‌بان هستند، عیسی آنها را سرزنش می‌کند و اساساً می‌گوید، بگذارید بچه‌های کوچک نزد من بیایند. بنابراین، شاگردان عیسی را خیلی خوب درک نکردند.
 	نه تنها شاگردان عیسی نمی‌فهمند، بلکه حتی خانواده خودش هم به سراغش می‌آیند و مرقس این را مطرح می‌کند. مرقس ۳:۲۱، و اعضای خانواده خودش - ما در مورد مریم و یعقوب و یوسف صحبت می‌کنیم، و در آن نام برخی از افرادی که از متون دیگر می‌شناسیم، فهرست شده است، آنها آمدند تا او را کنترل کنند، زیرا گفتند که او دیوانه است. اینها اعضای خانواده عیسی هستند، و حتی آنها او را نمی‌فهمیدند، و فکر می‌کنند که او دیوانه است. مرقس ۳:۲۱ «وقتی خانواده‌اش از این موضوع باخبر شدند، رفتند تا او را کنترل کنند، زیرا گفتند که "او دیوانه است."» معلمان شریعت گفتند که او از بعلزبول، رئیس شیاطین است و به این ترتیب او شیاطین را بیرون می‌کند. بنابراین، خانواده خودش او را نمی‌فهمیدند، شاگردانش او را نمی‌فهمیدند، و مرقس این را برمی‌دارد، و ظاهراً این ترس از پرسیدن از او وجود دارد، آن ایده ترس دوباره مطرح می‌شود. این فقط در کتاب مرقس است.
 	در انجیل‌های دیگر می‌گویند عیسی پسر یک نجار بوده است، بنابراین معمولاً یوسف را به عنوان نجار ذکر می‌کنند، بنابراین عیسی پسر یوسف است که نجار است. در انجیل مرقس ۶:۳، فقط در اینجا آمده است که خود عیسی «نجار» نامیده شده است. بنابراین در انجیل مرقس، او به این واقعیت اشاره می‌کند که خود عیسی نیز نجار نامیده شده است. آنها پدر و پسر بودند و در روزگار ما، شما می‌گویید: «خب، نجاران واقعاً پول خوبی درمی‌آورند.» اما در آن روزها، می‌دانیم که عیسی از یک خانواده بسیار فقیر بود و ظاهراً هیچ دستمزد اتحادیه‌ای وجود نداشت، اما عیسی نجار بود.
 	موضوع دیگری که مرقس اینجا به آن می‌پردازد، که قبلاً در مورد آن صحبت کرده‌ایم، تأکید بر رنج است. مرقس به مفهوم مسیح به عنوان بنده رنج‌کشیده اشاره می‌کند، بنابراین در متی مسیح پادشاه بود، اما در مرقس عیسی بنده رنج‌کشیده خواهد بود. ۸:۳۱، ۹:۳۱، ۱۰:۳۱. اینها مواردی هستند که مرقس رنج عیسی را توصیف می‌کند، بنابراین مرقس قصد دارد به آن بپردازد.
ح. عیسی طوفان را آرام می‌کند [۲۵:۵۰-۲۸:۰۸]
 	ج: ترکیب هِک؛ ۲۵:۵۰-۳۷:۰۷؛ شخصیت‌های فرعی در مرقس
 	حالا می‌خواهیم به سراغ شخصیت‌های فرعی برویم. شما یک مقاله واقعاً جالب از جوئل ویلیامز خوانده‌اید، یک مرد عالی، من مدتی با او تدریس کردم و احترام زیادی برایش قائلم. اما او مقاله‌ای نوشته که شما در مورد شخصیت‌های فرعی کتاب مرقس خوانده‌اید. این یک مقاله درخشان و قابل توجه است. این مقاله به صورت آنلاین، با صدای رایگان و متن کامل موجود است و می‌توانید آن را دانلود کنید. البته برای کلاس باید آن را بخوانید، اما بحث خوبی در مورد شخصیت‌های فرعی است. حالا، کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که می‌خواهم به سه صحنه قایق در کتاب مرقس نگاه کنم. مرقس سه بار می‌گوید که عیسی در صحنه قایق با شاگردانش است. یادتان هست که مرقس انجیل پطرس را می‌نویسد - ما قبلاً از نظر پاپیاس به این موضوع اشاره کردیم - مرقس انجیل پطرس را می‌نویسد. بنابراین می‌خواهم به این سه صحنه قایق نگاه کنم. چیزی که در صحنه قایق خواهید دید این است که معمولاً سرزنشی نسبت به شاگردان وجود دارد، بنابراین عیسی در قایق است یا بحرانی اتفاق می‌افتد، و سپس او شاگردان را سرزنش می‌کند و سپس معجزه‌ای رخ خواهد داد.
 	بنابراین، در طوفان اول، عیسی را می‌بینید که طوفان را آرام می‌کند. آنها می‌ترسند، و سپس شاگردان به خاطر ترس و بی‌ایمانی‌شان سرزنش می‌شوند، بنابراین او به شاگردان می‌گوید: «چرا اینقدر می‌ترسید؟» دوباره، توجه کنید که مفهوم ترس در کتاب مرقس آمده است. «چرا اینقدر می‌ترسید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟» و بنابراین عیسی آنها را در این داستان اول سرزنش می‌کند، جایی که او طوفان را آرام می‌کند، زمانی که امواج از روی قایق می‌آیند و شاگردان وحشت زده می‌شوند. اتفاقاً این افراد مردان دریا هستند؛ یعقوب و یوحنا ماهیگیر بودند، پطرس و اندریاس نیز همینطور. بنابراین، آنها آب‌ها را به خوبی می‌شناسند، این کاری است که آنها برای امرار معاش خود انجام داده‌اند. آنها هنوز به خاطر بادهایی که از آنجا عبور می‌کنند، وحشت دارند. بادها به صورت قیف مانند از میان آن عبور می‌کنند، بادهایی که از سمت غرب دریای جلیل می‌آیند و در دریای جلیل فرو می‌روند و سپس بادهایی که از مدیترانه می‌آیند، تقریباً مانند یک موتور جت، به صورت قیف مانند در این گذرگاه جمع می‌شوند و به پایین سقوط می‌کنند، و بنابراین می‌توانید این طوفان‌ها را حتی تا به امروز در دریای جلیل داشته باشید.
۱. ایمان و ترس در شخصیت‌های فرعی [۲۸:۰۸-۳۰:۵۳]
 	حالا، نکته‌ی خیلی جالب این است که در حالی که او شاگردان را به خاطر ترس و بی‌ایمانی‌شان سرزنش می‌کند، درست در همان زمینه‌ی داستان فصل ۴، در فصل ۵ داستان مرد دیوزده‌ی گراسیایی مطرح می‌شود ، و سپس داستان مرد دیوزده‌ی گراسیایی ، آنها شفا می‌یابند، و سپس مردم به شهر می‌آیند و آنها نیز از عیسی که این مرد را شفا داده بود و هیچ‌کس نمی‌توانست او را مهار کند، می‌ترسند. بنابراین، مردم را می‌ترسانید و از عیسی به خاطر ترسشان می‌خواهید که قلمرو آنها را ترک کند. بنابراین، ظاهراً آنها نمی‌توانند بر ترس خود غلبه کنند. بنابراین، از نظر این ترس، این ارتباط بین سکون داستان و مرد دیوزده‌ی گراسیایی وجود دارد . در آن داستان، مردم از عیسی می‌خواهند که آنجا را ترک کند؛ آنها نمی‌توانند بر ترس خود غلبه کنند، اما ظاهراً خود آن مرد این کار را می‌کند.
 دختر 	یایروس ، دختر رهبر کنیسه، بنابراین او نزد عیسی می‌آید و اساساً می‌گوید، دخترم قرار است بمیرد، سپس آنها می‌آیند و به او می‌گویند که دخترش مرده است، "دیگر استاد را اذیت نکن، بگذار عیسی برود، دخترت مرده است." عیسی می‌گوید، "نترس، فقط ایمان داشته باش." همان دو مضمونی که در داستان دختر یایروس مطرح می‌شود : " نترس، فقط ایمان داشته باش." سپس عیسی می‌رود و پطرس، یعقوب و یوحنا را به همراه پدرش می‌برد و وارد می‌شود و دختر را از مرگ زنده می‌کند. اما او می‌گوید، "نترس، فقط ایمان داشته باش"، همان مضامینی که از آرام کردن طوفان ناشی می‌شوند، ترس و ایمان، می‌توانید ببینید که از طریق دیوزده جِراسی و دختر یایروس و سپس زن خونریزی کننده نیز تکرار می‌شود.
 	همانطور که او به همراه دخترش که فوت کرده بود، به خانه یایروس ، رئیس کنیسه، می‌رفت ، زن خونریزی‌دار وارد می‌شود و لباس‌های او را لمس می‌کند و آنجا چه اتفاقی می‌افتد؟ او به زن نگاه می‌کند و او را به خاطر ایمانش تحسین می‌کند، و زن وحشت‌زده می‌شود. زن با ترس نزد عیسی می‌آید و می‌ترسد و عیسی را لمس می‌کند و سپس به میان جمعیت برمی‌گردد. سپس عیسی برمی‌گردد و می‌گوید "چه کسی مرا لمس کرد؟" شاگردان می‌گویند: "بله، درست است، عیسی، چه کسی تو را لمس کرد؟ همه به او فشار می‌آورند، همه می‌خواهند تو را لمس کنند." و عیسی می‌گوید: "نه، اتفاقی افتاده است" و او این زن را می‌بیند که از آمدن به نزد او می‌ترسد زیرا اساساً می‌ترسد. او می‌داند که شفا یافته است. بنابراین، در این سه داستان، چیزی که من در اینجا پیشنهاد می‌کنم این است که این طوفان اتفاق می‌افتد و عیسی شاگردان خود را به خاطر ترس و بی‌ایمانی‌شان سرزنش می‌کند. آن ترس و فقدان ایمان در داستان دیوزده‌ی جِراسی ، دختر یایروس و زن خونریزی‌کننده، که درست بعد از این داستان می‌آید، تکرار می‌شود. بنابراین، شما اولین داستان قایق را اینجا دارید و این ترس و باور در سه داستان بعدی تکرار می‌شود.
ج. فهم و شخصیت‌های فرعی [30:53-33:04]
 	حالا، اینجا جایی است که عیسی روی آب راه می‌رود و سوار قایق می‌شود و دوباره، این در مرقس ۶:۴۵ است، او می‌گوید: «دل قوی دارید و نترسید، زیرا آنها نان‌ها را نفهمیده بودند و دل‌هایشان سخت شده بود.» آنها نان‌ها را نفهمیده بودند و به یاد داشته باشید که این یکی از چیزهایی است که عیسی شاگردان را توبیخ می‌کند، خب، نه لزوماً توبیخ، اما به یاد داشته باشید، در متن آمده است: «شاگردان نفهمیدند.» بنابراین، این عدم درک پیش می‌آید، عیسی روی آب راه می‌رود، «دل قوی دارید و نترسید.» زیرا آنها نان‌ها را نفهمیدند، دل‌هایشان سخت شده بود.
 	سپس، درست بعد از آن، چه کسی می‌آید؟ این زن کنعانی می‌آید. بنابراین آنها نان‌ها را درک نمی‌کنند، مانعی برای ایمانشان وجود دارد، آنها نتوانسته‌اند بین این دو چیز ارتباط برقرار کنند . اما سپس یک زن سوری -فنیقی از لبنان، شمال اسرائیل، نزد عیسی می‌آید و بر موانعی غلبه می‌کند که شاگردان در آنجا با آنها مواجه هستند و به عقب رانده می‌شوند، این زن بر موانع غلبه می‌کند. او می‌آید، دخترش دیو دارد، و عیسی تحت تأثیر درکی قرار می‌گیرد که در پاسخ او آشکار می‌شود. بنابراین، به یاد داشته باشید، عیسی گفت: "درست نیست که غذای کودکان یا یهودیان را برداریم و به سگ‌ها بدهیم" و او به عنوان یک غیریهودی می‌گوید: "بله، پروردگارا، اما حتی سگ‌ها هم غذایی را که از سفره افتاده است می‌خورند" و عیسی می‌گوید: "وای، این زن ایمان دارد." بنابراین، او واقعاً به عنوان یک الگو یا در واقع به عنوان یک تضاد استفاده می‌شود. دوباره، شما شاهد آمدن التماس‌کننده به نزد عیسی هستید و او به خاطر ایمانش مورد ستایش قرار می‌گیرد. این همان زمانی است که با شاگردان این سوال مطرح می‌شود: "ایمان شما کجاست؟ چرا کمبود ایمان وجود دارد؟" و آن تنش بین التماس‌کنندگان، کسانی که شفا یافته‌اند و شاگردان. این واقعاً در این داستان اینجا آشکار می‌شود، و سپس دخترش شفا می‌یابد زیرا بر مانع غلبه می‌کند، چیزی که ظاهراً شاگردان قادر به انجام آن نیستند.
ک. شنیدن و دیدن و شخصیت‌های فرعی [۳۳:۰۴-۳۷:۰۷]
 	سپس، داستان سوم قایق، داستان «بی نانی» است. عیسی از آنها می‌پرسد که آیا نان آورده‌اند یا نه، و در واقع شروع به گفتن و هشدار دادن به آنها در مورد خمیرمایه فریسیان می‌کند، این در مرقس ۸:۱۸ آمده است. سپس عیسی به آنها می‌گوید که از خمیرمایه یا مخمر فریسیان برحذر باشند، و شاگردان متوجه نمی‌شوند. آنها تعجب می‌کنند که «چرا او در مورد خمیرمایه فریسیان صحبت می‌کند؟ او حتماً گرسنه است؛ ما نان نیاورده‌ایم. اوه نه! او احتمالاً فقط گرسنه است و ما را به خاطر نیاوردن غذا سرزنش می‌کند.» ضمناً، این عیسی است که به ۴۰۰۰، ۵۰۰۰ نفر غذا می‌دهد، و آنها نگران غذا هستند. بنابراین، عیسی می‌گوید: «آیا هنوز نمی‌بینید یا نمی‌فهمید؟» باز هم، عیسی آنها را سرزنش می‌کند زیرا آنها هنوز متوجه نمی‌شوند. او به ۵۰۰۰ نفر غذا داد، او به ۴۰۰۰ نفر غذا داد، و در اینجا آنها فکر می‌کنند که او نگران غذا است. سپس او می‌گوید: «شما هنوز نمی‌بینید یا نمی‌فهمید؟ آیا قلب‌هایتان سخت شده است؟» سپس می‌گوید: «آیا چشم دارید اما نمی‌بینید؟ و گوش دارید اما نمی‌شنوید؟» حال، هر کسی که عهد عتیق را می‌داند، سرتان گیج می‌رود - «بینگ» - با پیشگویی اشعیا در فصل ۱ چیزی شبیه به آنچه خدا به اشعیا می‌گوید می‌گوید که بیرون برود و پیشگویی کند، که آنها این چیزها را خواهند دید و خواهند شنید اما نخواهند فهمید، قلب‌هایشان سخت شده است. بنابراین، کل پیامی که از جانب خدا به اشعیا می‌رسد تقریباً همان چیز گفته شده است. شما این پژواک را از اشعیا می‌شنوید. بنابراین، نکته جالب این است که شاگردان به خاطر اینکه اساساً می‌بینند اما نمی‌بینند و می‌شنوند اما نمی‌شنوند، سرزنش می‌شوند و حدس بزنید در داستان‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ درست قبل از مرقس ۸:۱۸، عیسی مرد ناشنوا را شفا داد. عیسی می‌گوید: «شما گوش دارید اما نمی‌شنوید»، بنابراین عیسی فقط یک مرد ناشنوا را شفا داد، و به یاد داشته باشید که او گفت: «باز شوید» و گوش‌های آن مرد باز شد. و بنابراین، اینجا عیسی را می‌بینید که مردی را شفا می‌دهد، و سپس شاگردانش را سرزنش می‌کند وقتی که آنها بیرون رفته‌اند و درباره خمیرمایه فریسیان می‌پرسند، و فکر می‌کنند که نان نیاورده‌اند، و او می‌گوید: «شما هنوز نمی‌شنوید، شما نمی‌شنوید چه می‌گویم.» و او فقط یک مشکل شنوایی را شفا داد.
 	سپس درست بعد از فصل ۸:۱۸، با آن صحنه قایق، حدس بزنید چه؟ عیسی مرد نابینایی را در بیت صیدا شفا می‌دهد. بنابراین، در بیت صیدا، شهری درست در قسمت شمالی دریای جلیل، عیسی این مرد نابینا را شفا می‌دهد. بنابراین، او گوش‌های یک مرد را شفا می‌دهد، گوش‌های او را "باز" می‌کند، و همچنین چشمان او را "باز" می‌کند تا مرد نابینا بتواند ببیند، و سپس شاگردان با عیسی سوار قایق می‌شوند و او آنها را به خاطر ندیدن و نشنیدن سرزنش می‌کند. عیسی در هر دو طرف آن قرار است کسی را از نظر شنوایی و بینایی شفا دهد. بنابراین همه اینها برای این است که بگوییم مرقس این معجزات را به زیبایی ارائه می‌دهد، و یک طنز بزرگ در اینجا وجود دارد. در اینجا مردی است که نمی‌تواند بشنود، و عیسی گوش‌های او را باز می‌کند، اما گوش‌های شاگردان خودش بسته است. در اینجا مردی است که نمی‌تواند ببیند در بیت صیدا، و عیسی قرار است او را شفا دهد و به او بینایی بدهد، اما شاگردان خودش نمی‌توانند ببینند که او چه می‌کند، بنابراین فکر می‌کنند که او در مورد غذا صحبت می‌کند.
 	بنابراین، مرقس این سه صحنه قایق را به شیوه‌های زیبایی تنظیم می‌کند. مرقس بر اعمال عیسی تمرکز می‌کند، اما این فقط به بیان اعمال عیسی در قالب «عیسی معجزه‌ای خاص انجام داد» محدود نمی‌شود، بلکه مرقس داستان را طوری تنظیم می‌کند که این نکات را به خوبی بیان کند، درباره ترس و ایمان، درباره شنیدن و دیدن. بنابراین، این یک جنبه واقعاً زیبا از کتاب مرقس است.
ل. فرمانده رومی در مرقس ۱۵:۳۹ [۳۷:۰۷-۳۹:۴۵]
 	د: ترکیب LN؛ ۳۷:۰۷-۴۵-۴۸؛ یوزباشی و پایان مرقس
 	نکته‌ی دیگر، در پایان کتاب مرقس، مرقس خطاب به رومیان نوشته شده است، احتمالاً یک کلیسای رومی، احتمالاً حدود سال ۶۵ میلادی، خیلی زود. مرقس یک انجیل اولیه است، متی و لوقا احتمالاً اناجیل بعدی هستند، اگرچه در این مورد بحث‌هایی وجود دارد. برخی مرقس را در اولویت قرار می‌دهند ، اما بسیاری متی را در اولویت قرار می‌دهند. اما نکته‌ی جالب این است که به نظر می‌رسد مرقس حال و هوای رومی دارد، ما این را از برخی واژگان، برخی مضامین و حضور پطرس در روم با مرقس، در آن زمان، متوجه می‌شویم. نکته‌ی جالب، فرمانده‌ی رومی در ۱۵:۳۹ است که مرقس در هنگام مصلوب شدن عیسی به آن اشاره می‌کند. شاگردان در حال رفتن هستند. پطرس می‌گوید که آن مرد را نمی‌شناسد، او را انکار می‌کند، یهودا به او خیانت می‌کند. اما چه کسی در کتاب مرقس به این موضوع اشاره می‌کند؟ خب، اگر به رومیان می‌نویسید، می‌خواهید به چه کسی اشاره کنید؟ بنابراین، یوزباشی در ۱۵:۳۹، "وقتی یوزباشی که آنجا جلوی عیسی ایستاده بود..." بنابراین، اینجا عیسی در حال مرگ بر روی صلیب است، و این یوزباشی، بنابراین احتمالاً ۱۰۰ سرباز وجود دارد. فکر می‌کنید این افسر چند نفر را مصلوب کرده است؟ این مرد مصلوب شدن پشت مصلوب شدن را دیده است. او دو نفر را در دو طرف عیسی مصلوب کرد. این مرد در اطراف محله بوده است، قبلاً مصلوب شدن‌ها را دیده است، و سپس عیسی فریاد می‌زند، و نوشته شده است: "یوزباشی که آنجا جلوی عیسی ایستاده بود، فریاد او را شنید و دید که چگونه مرد." بنابراین، یوزباشی احتمالاً صدها و صدها نفر را دیده است که مردند، بنابراین او این را می‌دانست اما وقتی عیسی را دید و دید که چگونه مرد، نتیجه گیری یوزباشی این است: "مطمئناً این مرد پسر خدا بود." بنابراین، در اینجا شما یک یوزباشی رومی دارید که متوجه موضوع می‌شود. او می‌فهمد. بنابراین، می‌بینید که وقتی برای یک جامعه رومی می‌نویسید، چطور این موضوع به خوبی پیش می‌رود، زیرا حتی شاگردان هم آن را نفهمیدند. آنها با عیسی در قایق هستند و هنوز آن را نمی‌فهمند. حتی پس از اینکه غذا، ماهی و نان را خورده‌اند، هنوز آن را نمی‌فهمند. شاگردان ترسیده‌اند و نمی‌فهمند و ایمان ندارند. در اینجا یک فرمانده رومی را داریم که عیسی را می‌بیند، معجزات او را نمی‌بیند یا تعالیم پیچیده او را نمی‌شنود، و وقتی می‌بیند که چگونه او می‌میرد، می‌داند که این مرد پسر خداست. این فرمانده رومی است که در کتاب مرقس به آن اشاره می‌کند. بنابراین، این دوباره کمی از حال و هوای رومی کتاب را به شما نشان می‌دهد، یا به عبارت دیگر، فرمانده رومی کسی است که بیشتر از بقیه متوجه آن می‌شود.
م. پایان مرقس - ترس و ایمان و نویسنده [۳۹:۴۵-۴۳:۲۵]
 	بنابراین، پایان کتاب هم جالب است، و بعداً به این موضوع برمی‌گردیم، اما ترس و فرار زنان در پایان کتاب مرقس. مرقس واقعاً ناگهانی در ۱۶:۸ تمام می‌شود. نشان خواهیم داد که یک نوع متن وجود دارد، و وقتی یک NIV یا هر ترجمه مدرن، ESV، NRSV دارید، متوجه خواهید شد که درست بعد از ۱۶:۸ یک خط فاصله وجود دارد، و واقعاً ناگهانی تمام می‌شود و به همین دلیل است که برخی فکر می‌کنند صفحه آخر از کتاب مرقس جدا شده است. برخی فکر می‌کنند که کتاب در واقع آنجا تمام شده است. اما پایان آنقدر ناگهانی بود که زنان ترسیده و وحشت‌زده بودند، اما می‌بینیم که موضوع ترس و وحشت و بی‌ایمانی بارها در کتاب مرقس آمده است، جالب است. شما تعجب می‌کنید که آیا این موضوعات به هم گره خورده‌اند یا خیر.
 	خب، بگذارید فقط نظریه‌ام را برایتان بگویم، اما یادتان باشد، من این را از خودم درمی‌آورم، این فقط طرز فکر من در مورد آن است. خب، پایان کتاب تمام می‌شود، و ما شاگردان را دیده‌ایم که در قایق ترسیده‌اند و عیسی آنها را سرزنش می‌کند، و سپس در پایان کتاب، می‌بینید - عیسی از مردگان برمی‌خیزد و زنانی ظاهر می‌شوند و می‌ترسند و از اینکه چه اتفاقی دارد می‌افتد وحشت‌زده‌اند، و سپس اساساً کتاب درست در آیه ۸ تمام می‌شود، و سپس پایان طولانی‌تر، همه چیز را آرام می‌کند. اما اگر بهترین نسخه‌های خطی ما را در نظر بگیرید، در آیه ۸ تمام می‌شوند، زنان ترسیده و وحشت‌زده هستند. من تعجب می‌کنم که آیا مرقس دارد برای خودش عذرخواهی می‌کند. یادتان هست که در مورد پایان سفر اول مبلغین مذهبی (اول سفر انجیل) صحبت می‌کردیم، این موضوع مهمی بین مرقس و پولس وجود داشت؟ اساساً، یوحنا مرقس با بارنابا و پولس در سفر انجیل همراه شد، اما وقتی به ترکیه رسیدند، مرقس از راه رسید. این موضوع آنقدر مهم بود که پولس گفت دیگر با یوحنا مرقس نخواهد رفت. پولس در واقع رابطه‌اش را با بارناباس قطع می‌کند، و او و بارناباس نوعی رابطه‌ی «گروه برادران» دارند. او و پولس با هم مرگ را دیده بودند، زمانی که پولس در یکی از شهرهای ترکیه یا آسیای صغیر تقریباً تا سر حد مرگ سنگسار شده بود، و برنابا در تمام این مدت با او بود. رابطه‌ی آنها به دلیل این وضعیت یوحنا مرقس از هم پاشید. من تعجب می‌کنم که آیا یکی از چیزهایی که یوحنا مرقس با آن مواجه شده بود، این ایده‌ی ترس و وحشت بود، و شاید به همین دلیل است که او از حیوانات وحشی نام می‌برد، زمانی که عیسی در بیابان «با حیوانات وحشی» بود، اما این نوع جنبه‌ی ترسناک در او وجود داشت، بنابراین او این مضمون را در سراسر کتاب به تصویر می‌کشد، از ترس شاگردان گرفته تا افراد مختلف دیگر. سپس، او با ترس این زنان نتیجه می‌گیرد، بنابراین من تعجب می‌کنم که آیا این نوعی عذرخواهی برای مرقس است که چرا از 1MJ کناره‌گیری کرد، اینکه خودش ترسیده بود، اما این خیلی غیرمعمول نیست زیرا خود شاگردان می‌ترسیدند. دوازده شاگرد بارها ترسیدند و عیسی آنها را به خاطر ترس و نداشتن ایمان سرزنش کرد. خود مرقس احتمالاً وحشت‌زده بوده و به همین دلیل به اورشلیم برمی‌گردد. بنابراین، این فقط یک نظریه یا فرضیه است. این موضوع خیلی دور از ذهن است، بنابراین احتمالاً نه، اما من تعجب می‌کنم. بنابراین این از دیدگاه مرقس است، نویسنده دیدگاه‌های خود و نحوه نگاه او به مسائل را بیان می‌کند.
ن. پایان انجیل مرقس - ترس‌ها و ایمان و مخاطبان [۴۳:۲۵-۴۵:۴۸]
 	اما من تعجب می‌کنم که آیا جامعه‌ای که او برای آن می‌نویسد، رومی‌ها (ما در مورد نرون صحبت می‌کنیم که در حال ظهور است، آزار و اذیت‌های احتمالی در روم) و مرقس این چیزها را می‌بینند و متوجه می‌شوند که بسیاری از مسیحیان رومی در این برهه از وجودشان وحشت داشتند. بنابراین، آنها تحت یهودیت بودند، آنها تحت فرقه ناصری تحت یهودیت بودند، و همانطور که متمایز می‌شدند، از یهودیت دور می‌شدند، مسیحی می‌شدند، تحت یک دین جداگانه غیر از یهودیت، برخی از این افراد وحشت زده می‌شدند، می‌ترسیدند. بنابراین، مرقس این موضوع را در جامعه منعکس می‌کند، چیزی شبیه به "هی، شما مردم روم وحشت زده هستید؛ شما نمی‌دانید چه اتفاقی خواهد افتاد"، و این احتمالاً قبل از آن است که نرون شهر را به آتش بکشد و مسیحیان را مقصر بداند. مسیحیان در نتیجه آزار و اذیت نرون کشته شدند . این احتمالاً خیلی قبل از آن است، و مردم از روم می‌ترسند، و بنابراین مرقس به دلیل مخاطبی که برای آنها می‌نویسد، این مضامین را انتخاب می‌کند.
 	خب، ببینید من چه کار می‌کنم، اینها حدس و گمان‌های من است، چیزی که سعی دارم به شما نشان دهم این است که نویسنده چگونه در این متن الهام‌بخش نقش ایفا می‌کند، و مخاطب چگونه در این متن الهام‌بخش نقش ایفا می‌کند. بنابراین، هم برای نویسنده و هم برای مخاطبی که او برایش می‌نویسد، این مفهوم ترس و لرز در پیروی از عیسی و نداشتن ایمان کافی، مضامین مهمی هم برای مرقس و هم برای جامعه‌ای است که او برایش می‌نویسد. فکر می‌کنم هر وقت ادبیات می‌خوانید، باید بپرسید، اگرچه می‌دانم که بسیاری از مردم در فرهنگ ما اکنون واقعاً زیاد در مورد نویسنده نمی‌پرسند، بنابراین نویسنده به نوعی نادیده گرفته می‌شود. آنها می‌گویند: "خب، ما نمی‌دانیم نویسنده کیست" و خیلی راحت از این موضوع دست می‌کشند. فکر می‌کنم از شناخت نویسنده بینش‌های غنی حاصل می‌شود، و تقریباً مانند کتاب‌های امروزی است، هر چه نویسنده را بهتر بشناسید، می‌توانید بفهمید که انواع و اقسام اتفاقات در آن کتاب‌ها به دلیل نویسنده و شخصیت او رخ می‌دهد. نویسنده و مخاطب، هر دو واقعاً حیاتی هستند، و من فکر می‌کنم در مورد هر دوی آنها، اگر نویسنده و مخاطب را درک کنید، خواندن شما و نحوه درک معنای متن غنی‌تر می‌شود. بنابراین، این سنتوریون است.
مرد فلج - مرقس ۲ [۴۵:۴۸-۴۹:۰۳]
  	ه: ترکیب سیستم عامل؛ ۴۵:۴۸-۶۴:۱۵؛ شفا در مرقس
 	حالا می‌خواهم به یک متن خیلی خاص بپردازم، و آن شفای مرد فلج توسط عیسی است، و می‌خواهم این موضوع را اینجا مطرح کنم چون مرقس یک کتاب اکشن است، و می‌خواهم موضوع شفای این مرد فلج توسط عیسی را در مرقس ۲ مطرح کنم. بنابراین، کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که داستان را برای شما روایت کنم و سپس می‌توانیم تا جایی که به نکته الهیاتی آن پی ببریم، به جزئیات بپردازیم. خب، عیسی در خانه است، او تدریس می‌کند. بیرون، جمعیتی هستند، همه سعی می‌کنند وارد شوند. این افراد می‌آیند، چهار نفر از دوستان این مرد هستند، و آن مرد فلج است. ما نمی‌دانیم چرا او فلج است، تنها چیزی که می‌دانیم این است که او فلج است و روی تشک است. آن چهار نفر او را نزد عیسی می‌آورند اما به دلیل جمعیت نمی‌توانند وارد شوند، و البته، در آن روزها دسترسی به معلولین امکان‌پذیر نیست، و بنابراین کاری که این افراد انجام می‌دهند این است که به راحتی منصرف نمی‌شوند. خب، یادتان هست که گفتیم آنها بر موانع غلبه می‌کنند؟ خب، اینجا داریم، التماس‌کننده می‌آید، و التماس‌کننده بر مانع غلبه می‌کند. مانع چیست؟ مانع این است که او نمی‌تواند راه برود و مردم دور و برش هستند، بنابراین نمی‌تواند وارد شود و به عیسی برسد. پس او قرار است بر یک مانع غلبه کند. در واقع، این حتی برای مردم امروز هم چیز خیلی خوبی است، مثلاً اینکه آیا «نه» را به عنوان پاسخ می‌پذیرید یا بر موانع غلبه می‌کنید؟ آیا به سمت آن می‌روید؟ بنابراین، اگر کسی مانعی ایجاد کند، آیا از روی آن، از زیر آن یا از میان آن عبور می‌کنید؟ آیا چه مانعی وجود داشته باشد چه نباشد، آن را عملی می‌کنید؟ خب، این افراد این مانع را می‌بینند و می‌دانند که نمی‌توانند وارد شوند، اما با خود فکر می‌کنند: «ما منصرف نخواهیم شد» و رفیقشان را به عیسی می‌رسانند، زیرا معتقدند که عیسی می‌تواند این مرد را شفا دهد.
 	بنابراین، آنها به پشت بام می‌روند و از میان آن حفر می‌کنند. حال، این سقف‌ها خانه‌های گلی هستند، احتمالاً از سنگ و گل روی سقف ساخته شده‌اند، و شاید شاخه‌هایی که روی آن گل ریخته شده، نه تخته‌های ۲۵ ساله ما. بنابراین، آنها از میان این حفر می‌کنند، و می‌توانید تصور کنید که عیسی مسیح شاهد ریزش این همه گل و گچ بود، و آنها این مرد را مستقیماً به نزد عیسی آوردند. عیسی ایمان آنها و همه افراد آنجا را می‌بیند، چه کسی را دارید؟ شما شاگردان را دارید، مخالفان را دارید، و این مرد را دارید که به پایین افتاده است.
 	عیسی به آن مرد نگاه می‌کند، و همه انتظار دارند که عیسی بگوید - اگرچه عیسی هرگز کاری را که همه انتظار دارند انجام نمی‌دهد، اما عیسی همیشه به نوعی همان عیسی خودجوش و اتفاقی است که همیشه کارهای غیرمنتظره انجام می‌دهد. بنابراین، همه انتظار دارند که عیسی بگوید: "اوه، ایمانت را می‌بینم! تشکت را بردار و بلند شو، راه برو و برو!" به این ترتیب همه انتظار دارند که عیسی این شخص را شفا دهد. عیسی مردم را شفا می‌دهد. به همین دلیل است که آنها برای شفا یافتن نزد او می‌آیند. اما به جای گفتن این جمله، عیسی می‌گوید: "گناهانت بخشیده شد." ناگهان، این کل این شفا را به بُعد دیگری می‌برد. "گناهانت بخشیده شد." همه مخالفان واکنش نشان می‌دهند: "چه کسی می‌تواند گناهان را ببخشد جز خدا؟" نکته همین است، عیسی خداست، او می‌تواند گناهان را ببخشد. بنابراین، این در مورد اقتدار صحبت می‌کند، مرقس از این استفاده می‌کند تا نشان دهد که عیسی کسی بود که با اقتدار صحبت می‌کرد. عیسی می‌گوید: "پسرم، گناهانت بخشیده شد."
پ. بیماری و گناه اول قرنتیان و اعمال رسولان [۴۹:۰۳-۵۲:۵۹]
 	می‌خواهم کمی عقب‌تر بروم و این سوال را بپرسم که رابطه بین گناه و بیماری چیست؟ حالا، می‌توانید یک دوره کامل در این مورد داشته باشید، اما من فقط می‌خواهم کمی در کتاب مقدس جستجو کنم و در مورد ارتباط بین گناه و بیماری فکر کنم و سوالاتی از این قبیل بپرسم: آیا تا به حال ارتباطی بین گناه و بیماری در کتاب مقدس وجود داشته است؟ آیا مثالی از شخصی دارید که بتوانید به خاطر بیاورید که بیماری یا مرگ او نتیجه گناهش بوده است؟ آیا ارتباطی بین گناه و بیماری وجود دارد؟ خب، بعضی‌ها می‌گویند: «نه »، من لزوماً نمی‌گویم که ارتباطی وجود دارد، فقط می‌پرسم که آیا گاهی اوقات ارتباطی بین گناه و بیماری وجود دارد؟
 	اول قرنتیان ۱۱:۲۷-۳۰. به محض اینکه اول قرنتیان ۱۱ را می‌گویم، چه چیزی به ذهنتان می‌رسد؟ این در مورد شام خداوند است، اول قرنتیان ۱۱، و اینجا، در شام خداوند، به مردم هشدار می‌دهد که شام خداوند را به شیوه‌ای ناشایست نخورند. حال، بحث مفصلی در این مورد وجود دارد، اگر واقعاً به بحث‌های جالب علاقه‌مند هستید، به آموزه‌های دیو متیوسون در مورد کتاب اول قرنتیان نگاهی بیندازید، کاملاً درست و عالی است. پولس می‌گوید که برخی از آنها شام خداوند را به شیوه‌ای ناشایست خورده بودند. سپس گفت: «به همین دلیل است که بسیاری از شما ضعیف و بیمار هستید و تعدادی از شما به خواب رفته‌اند.» اول قرنتیان ۱۱:۳۰، «به خواب رفته » ، به خواب رفته چیست؟ خب، «به خواب رفته» یک تعبیر حسن نیت برای مرده بودن است. به عبارت دیگر، برخی از آنها به دلیل خوردن شام خداوند به شیوه‌ای ناشایست مرده بودند. آیا ارتباطی بین گناه و بیماری آنها وجود داشت؟ پولس می‌گوید: «به همین دلیل است که به دلیل خوردن به شیوه‌ای ناشایست، برخی از شما ضعیف، برخی بیمار و برخی دیگر به خواب رفته‌اید.» ارتباطی بین گناه و بیماری آنها وجود دارد. بگذارید فقط به سرعت به برخی از این موارد بپردازم. حنانیا و سفیره ، در اعمال رسولان ۵ (توجه داشته باشید که هر دو مثال در عهد جدید هستند). حنانیا و سفیره وارد شدند، همه در کلیسای اولیه همه چیز را به اشتراک می‌گذاشتند و با هم شریک بودند، مردم کالاهای خود را می‌فروختند و به فقرا می‌دادند و از این قبیل چیزها. حنانیا و سفیره جای خود را می‌فروختند و پول را به رسولان می‌دادند و آنها می‌پرسیدند که آیا او تمام پولش را به آنها داده است. او گفت که همین است، او همه چیز را داده است. سپس ناگهان، او به خدا دروغ می‌گوید و می‌میرد. همسرش وارد می‌شود و از او هم می‌پرسند که آیا تمام پولش را به کلیسا داده است یا نه. ضمناً، او مجبور نبود چیزی بدهد، اما وقتی وارد شد و گفت که این کار را کرده، دروغ می‌گوید. آنها مجبور نبودند این کار را انجام دهند. بنابراین، او می‌گوید: «بله» و شاگردان می‌گویند: «پاهایی که شوهرت را حمل کرده‌اند، تو را نیز بیرون خواهند برد.» سفیرا افتاده است، او نیز مرده است. ارتباط بین گناه و بیماری؟ آنها دروغ گفتند، آنها مردند. حنانیا دروغ گفت، او مرد. سفیرا دروغ می‌گوید، او مرد.
س. بیماری و گناه - پسران هارون و مریم [۵۲:۵۹-۵۸:۵۰]
 	برخی از شما در عهد عتیق، در کتاب لاویان - نه معروف‌ترین کتاب ما - به یاد دارید، اما در کتاب لاویان، لاویان ۱۰، آنها آتش غیرمجازی را برای خداوند تقدیم می‌کنند و چه اتفاقی می‌افتد؟ آتش از جانب خداوند بیرون می‌آید و دو پسر هارون را می‌سوزاند. آنها مرده هستند، توسط خدا به آتش کشیده شده‌اند. آیا ارتباطی وجود دارد؟ بله، آنها تقدس خدا را نقض کردند و آنچه را که خدا گفته بود نباید باشد، بی‌حرمت کردند. آنها مرده هستند. مریم در شماره ۱۲. او در حال بحث در مورد موسی است. حالا باید به یاد داشته باشید که مریم خواهر بزرگتر موسی است؛ موسی برادر کوچک مریم است. او احتمالاً ۱۵ یا ۱۶ سال از موسی بزرگتر بوده است. بنابراین، او خواهر بزرگتر است، وقتی موسی در سبدی بود که در رودخانه نیل شناور بود، او کسی بود که از او مراقبت می‌کرد. بنابراین، او ناراحت است که موسی همه این چیزها را دریافت می‌کند و با یک زن کوشیتی ازدواج کرده است و به این موضوع اعتراض دارد. در اعداد ۱۲، و اساساً خدا نازل می‌شود و می‌گوید: «یک لحظه صبر کن، مریم، می‌دانی با چه کسی صحبت می‌کنی؟» هارون و مریم به موسی حمله می‌کنند، و موسی مظلوم‌ترین فرد روی زمین است، حتی برادر و خواهرش هم پشت او را ندارند. او همیشه این قوم یهودی را پشت خود دارد و در فصل قبل با این موضوع مشکل دارد، و حالا برادر و خواهر خودش هم پشت او هستند. موسی بیش از هر کس دیگری روی زمین احساس مظلومیت و رنج می‌کند. بنابراین، خدا نازل می‌شود و می‌گوید: «مریم، وقتی با تو و پیامبران صحبت می‌کنم، از طریق خواب‌ها و رؤیاها صحبت می‌کنم. اما وقتی با موسی صحبت می‌کنم، رو در رو صحبت می‌کنم، پس چطور است که تو علیه موسی چیزی گفتی؟ موسی مرد من است، مریم.» «و وقتی ابر رفت، حدس بزنید چه؟ مریم جذامی است، سفید مثل برف. فکر می‌کنم اینجا یک بازی با کلمات وجود دارد، همسر سیاه‌پوست کوشی موسی، و مریم سفید شده است.» اوه، مریم، آیا سفید را دوست داری؟ من به تو سفید، سفید برفی، سفید جذامی می‌دهم، و او کاملاً سفید می‌شود. چرا؟ چون او علیه موسی، مرد خدا، بنده خداوند صحبت کرد. بنابراین، آنچه شما اینجا دارید این است که او گناه کرد، سپس داوری شد، و سپس پس از مدتی شفا یافت. پس، این مریم است.
 	الیشع و نعمان هم اینجا هستند . او اهل سوریه است و جذام دارد و الیشع می‌گوید برو و خودت را در رود اردن بشوی. آن دو نفر می‌گویند : «خب، رود اردن یک نهر کثیف است. من به آنجا نمی‌روم، ما در سوریه رودخانه‌های خوبی داریم. چرا باید به رود اردن بروم؟» اما او بالاخره می‌رود، هفت بار در آن فرو می‌رود، بالا می‌آید، شفا پیدا می‌کند. و برمی‌گردد و الیشع از این سوری پولی نمی‌گیرد، حتی یک پنی هم از او نمی‌گیرد. خدمتکار الیشع [ جیحزی ] می‌گوید، آن مرد سوری بود، ما باید او را به خاطر پول کتک می‌زدیم. بنابراین، بعد از رفتن نعمان، او به دنبالش می‌دود و به نعمان می‌گوید : «هی، ما چند مهمان در خانه‌مان داشتیم، به مقداری لباس و پول نیاز داریم.» نعمان بدون اینکه لحظه‌ای فکر کند، آن را به او می‌دهد، زیرا او از انجام این کار خوشحال است زیرا از جذام خود شفا یافته است. او غنیمت را به او می‌دهد و او نزد الیشع برمی‌گردد و قصد دارد آن را از الیشع پنهان کند. الیشع، مرد خدا، می‌گوید: «من رفتن تو را دیدم» و بنابراین می‌گوید، جذامی که بر نعمان بود اکنون بر تو است، و بنابراین او اکنون فکر می‌کند که مقداری غنیمت از یک سوری گرفته است، در نهایت جذامی را که بر نعمان بود، می‌گیرد . بنابراین، دوباره، یک ارتباط گناه و بیماری وجود دارد. او حریص بود و به دنبال پول رفت در حالی که نباید این کار را می‌کرد، و اکنون جذام دارد.
 	پدر یحیی تعمید دهنده، فقط یک مثال از عهد جدید است که نسبتاً طنزآمیز است، همانطور که در کتاب لوقا خواهیم دید. پدر یحیی تعمید دهنده در باور کردن اینکه همسرش، الیزابت، قرار است در پیری بچه‌دار شود، مشکل دارد. او در باور کردن مشکل دارد، بنابراین فرشته می‌گوید: «واقعاً؟ تو در باور کردن این مشکل داری؟ این را تماشا کن، تا زمانی که بچه به دنیا نیاید، نمی‌توانی صحبت کنی.» بنابراین زکریا لال می‌شود و تا زمانی که بچه به دنیا نیاید، نمی‌تواند صحبت کند. بنابراین، دوباره، گناه و بیماری وجود دارد.
 	هیرودیس در اعمال رسولان ۱۲:۲۲، بلند می‌شود، فکر می‌کنم این در قیصریه، در خط ساحلی آنجا بود، و خورشید می‌آید و او بلند می‌شود، و این لباس فلزی را دارد - شاید چیزی شبیه به مایکل جکسون - و او آنجاست و ناگهان، شروع به درخشیدن می‌کند، و همه مردم می‌بینند که او می‌درخشد و همه این چیزهای فلزی را بر تن دارد و می‌درخشد. آنها نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند، خب، او باید یک خدا باشد، و هیرودیس چیزی نمی‌گوید حتی در حالی که آنها می‌گویند "او باید یک خدا باشد". سپس می‌گوید به دلیل تکبر او، خدا او را با کرم‌ها زد و او مرد. راه خوبی برای رفتن نبود. بنابراین، او در تکبر خود گناه داشت. خدا او را در اعمال رسولان ۱۲ به زیر می‌کشد.
 	حالا، یعقوب می‌گوید، این بیشتر جنبه‌ی نظری دارد، اما یعقوب می‌گوید، «بزرگان را فرا بخوانید و آنها برای کسی و بیماری گناه دعا خواهند کرد»، در یعقوب ۵:۲۴. همچنین، اول پطرس ۲:۲۴، «از زخم‌های او شفا یافته‌ایم». این به اشعیا ۵۳ برمی‌گردد. تمام چیزی که می‌خواهم بگویم این است که، در کتاب مقدس، آیا ارتباطی بین گناه و بیماری وجود دارد؟ حالا، شما باید کمی نگران باشید، و اشکالی ندارد، دقیقاً همان چیزی است که من امیدوار بودم. چهار سطح وجود دارد که گناه به آن ضربه می‌زند. مسئله‌ی اقتدار عیسی و مخالفت فزاینده، شفا، بخشش گناه، و سپس مخالفان در اینجا به عیسی واکنش نشان می‌دهند، و در انجام این کار، زمینه‌ی داستان تغییر رویکرد عیسی از شفا به بخشش را نشان می‌دهد.
س. چهار جنبه گناه [۵۸:۵۰-۶۴:۱۵]
 	خب، می‌خواهم کمی پایین‌تر بروم. چرا عیسی از شفا به بخشش روی آورد؟ چطور ممکن است که بخشش گناهان آسان‌تر از شفا باشد؟ و بعد به این سوالی که الان داریم می‌رسیم: گناه و بیماری، آیا ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ به این سوال بله و همچنین خیر است. حالا می‌خواهم به چهار جنبه مختلف گناه و اینکه چگونه این موضوع در ارتباط بین گناه و بیماری نقش دارد، نگاهی بیندازم. بنابراین، چهار جنبه مختلف وجود دارد. اول از همه، گناه آدم را دارید. رومیان ۵ می‌گوید: «همه ما گناهکاریم، در آدم». آدم گناه کرد و بنابراین همه ما نتیجه آن هستیم، سیب خیلی دور از درخت نمی‌افتد. ما نوادگان آدم و حوا هستیم و گناهکاریم. بنابراین به طور کلی، ما در یک دنیای گناهکار زندگی می‌کنیم، مردم در نتیجه گناه آدم بیمار می‌شوند. کل کیهان اینجا تغییر کرد، و بنابراین در نتیجه گناه آدم، ما بیمار می‌شویم.
 	اما این ارتباط گناه و بیماری، جنبه‌ای اجتماعی نیز دارد. آیا کسی به یاد دارد که فلسطینیان چه زمانی صندوق عهد را تصرف کردند؟ این موضوع در اول سموئیل ۴ و ۵ و همچنین در دوم تواریخ ۷:۱۳ و پس از آن، در مورد داوری بر ملت‌ها آمده است. بنابراین، صندوق عهد خدا تصرف می‌شود، بنابراین فلسطینیان صندوق عهد خدا را تصرف می‌کنند، آن را از شهری به شهر دیگر می‌فرستند. هر جا که صندوق عهد می‌رود، مردم بیمار می‌شوند. بسیاری از مردم فکر می‌کنند که این طاعون خیارکی بوده است، که با مرگ موش‌ها و مردم مرتبط است. بنابراین اساساً، هر جا که صندوق عهد می‌رفت، مردم بیمار می‌شدند و می‌مردند. بنابراین، داوری بر ملت فلسطینیان اعمال شد. این چیزی است که من سعی دارم در اینجا پیشنهاد کنم. فقط افراد نبودند، بلکه کل ملت بود که به خاطر آن رنج کشید.
 	مورد دیگری که به ذهنم می‌رسد، آیا به یاد دارید که در دوم سموئیل ۲۴ بودیم، فکر می‌کنم، که داوود قوم را سرشماری کرد. وقتی داوود قوم را سرشماری کرد، کل قوم داوری شد. بنابراین، به داوود سه گزینه داده شد، او چه کار می‌کرد؟ بنابراین، سه سال، سه ماه یا سه روز طاعون وجود داشت، و داوود گفت: "من ترجیح می‌دهم به دست خدا بیفتم تا انسان،" بنابراین او طاعون را تحمل کرد. بنابراین طاعون بر قوم اسرائیل نازل شد. بنابراین، قوم داوری شد. ضمناً، صدها مثال وجود دارد. فقط به کتاب اعداد فکر کنید، وقتی مردم آنجا هستند و شکایت می‌کنند که چیزی برای خوردن ندارند، و کل قوم توسط مارهای آتشین داوری می‌شوند. بنابراین، خدا نه تنها افراد را داوری می‌کند. گناه آدم، فرقی نمی‌کند شما چه کسی باشید، ما در یک دنیای سقوط کرده زندگی می‌کنیم. گناه آدم بر همه چیز تأثیر می‌گذارد. خود ملت‌ها داوری می‌شوند. بابل داوری خواهد شد، یونس به نینوا می‌رود و به نینوا می‌گوید که توبه کند، بنابراین آنها توبه می‌کنند و خدا آنها را نجات می‌دهد. بنابراین، تمام ملت‌ها توسط خدا داوری می‌شوند. بنابراین، گناه آدم همه را در بر می‌گیرد. خود ملت‌ها نیز داوری می‌شوند. من فکر می‌کنم گاهی اوقات وقتی به گناه و بیماری فکر می‌کنیم، فقط به افراد فکر می‌کنیم. چیزی که من پیشنهاد می‌کنم این است: نه، کل کیهان تحت تأثیر قرار گرفته است، و همه ملت‌ها نیز . همچنین افراد بر اساس نحوه مطابقت یا عدم مطابقت و نحوه تخلف گناهکارانه قضاوت می‌شوند. ملت‌های گناهکار نابود می‌شوند؛ سدوم و عموره، آنها از بین می‌روند. ارتباط بین گناه و بیماری در جامعه، فقط یک فرد نیست. سپس، افراد، ما متوجه افرادی مانند حنانیا و سفیره می‌شویم ، میریام هستند. افراد خاصی که با بیماری به عنوان داوری یا مجازاتی که خدا به صورت جداگانه بر آنها اعمال کرد، داوری شدند.
 	سپس، یک جنبه آخر از گناه، نه فقط گناه آدم بر تمام کیهان، نه فقط ملت‌هایی که به خاطر فضیلت یا فقدان فضیلت داوری می‌شوند، و نه فقط افرادی مانند مریم، حنانیا و سفیره ، بلکه اکنون، عیسی. عیسی، تو ارتباط گناه و بیماری را داری، فقط اکنون این ارتباط نیابتی است. منظور من از نیابتی این است که عیسی از گناه و بیماری رنج می‌برد. او مردی اهل غم و اندوه و آشنا با غم است. با زخم‌های او، ما شفا می‌یابیم. "با زخم‌های او،" اشعیا ۵۳، "ما شفا یافته‌ایم." بنابراین، عیسی در هر نقطه‌ای مانند ما رنج می‌برد، اما بدون گناه. بنابراین، عیسی بیماری‌های ما را بر خود می‌گیرد. او بیماری‌های ما را بر خود می‌گیرد. عیسی بیماران را شفا می‌دهد و با زخم‌های او ما شفا می‌یابیم. بنابراین، عیسی این ارتباط گناه و بیماری را دارد. هنوز هم ارتباط گناه و بیماری وجود دارد، فقط به صورت نیابتی، او بیماری را بر خود و گناهان ما در یک جایگزینی نیابتی گرفته است. بنابراین، بین گناه و بیماری رابطه وجود دارد.
ت. واقعاً مراقب باشید که گناه و بیماری را به زور به هم ربط ندهید [۶۴:۱۵-۶۹:۳۵]
 	ف: ترکیب TU؛ 64:35-74:17؛ ارتباط گناه و بیماری
 	بگذارید از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنم، چون فکر می‌کنم این موضوع واقعاً مهم است. فکر می‌کنم باید خیلی مراقب این موضوع باشید. روزی روزگاری، دوستی به نام رندی داشتم. رندی مرد درشت‌اندامی بود، حدود ۱۸۲ سانتی‌متر قد داشت و کمی لاغر بود. آن زمان حدود ۳۵ یا ۳۸ سال داشت. ما با هم به اسرائیل رفتیم و او دوست خیلی خوبی بود، خاطرات خیلی خوبی با او دارم. وقتی او را بهتر شناختیم، گفت که یک بیماری لاعلاج در کبدش دارد. مشکل کبد چیست؟ اساساً، شما فقط یک کبد دارید و دو کلیه دارید و مردم همیشه می‌توانند چیزها را با هم عوض کنند یا از این قبیل چیزها، اما کبدتان نه. کبدتان از کار بیفتد، شما می‌میرید. بنابراین، او یک بیماری کبدی داشت که ظاهراً از هر ۱۰۰ میلیون نفر، ۴ نفر به آن مبتلا هستند. این بیماری آنقدر نادر است که حتی جایی مثل کلینیک مایو در مینه سوتا، گفتند: «ما می‌دانیم این بیماری چیست، می‌دانیم کشنده است، می‌دانیم که شما می‌میرید، اما نمی‌دانیم چگونه این بیماری را درمان کنیم. فقط چهار نفر در کشور به این بیماری مبتلا هستند، آنقدر نادر است که ما زیاد در مورد آن مطالعه نمی‌کنیم، می‌دانیم چه زمانی بروز می‌کند، چه کاری می‌تواند انجام دهد، اما نمی‌دانیم چگونه آن را حل کنیم.» بنابراین، به رندی گفته می‌شود که این بیماری گریبان‌گیرش شده است. این موضوع واقعاً برای او و خانواده‌اش سخت بود. او یک دختر جوان داشت، فکر می‌کنم در آن زمان ۱۶ ساله بود، دقیقاً نمی‌دانم، اما می‌دانم که او یک دختر نوجوان بود. می‌توانید تصور کنید که پدرتان را می‌بینید، این مرد بزرگ، قوی و خوش‌هیکل، و به او گفته می‌شود که به این بیماری مبتلا شده است و می‌دانید که این بیماری از درون او را می‌خورد، و می‌دانید که پدرتان، که دوستش دارید و به او احترام می‌گذارید، قرار است بمیرد. او تمام این داروهای قوی را مصرف می‌کند که کارهای دیوانه‌واری روی سرش انجام می‌دهند، بنابراین گاهی اوقات دیوانه‌وار رفتار می‌کند. منظورم این است که او واقعاً دیوانه است، او آدم فوق‌العاده‌ای است اما به هر حال نیمی از مواقع دیوانه است، به معنای خوب، به معنای بازیگوشی. او فردی بسیار خلاق و سرگرم‌کننده بود، واقعاً یک شادی مطلق. اما بعد این داروها شروع به انجام کارهایی با او می‌کنند. بنابراین، وقتی من و رندی در اسرائیل بودیم، به استخر بتسدا، درست داخل دروازه شیر، رفتیم. اگر ۵۰ یا ۶۰ یارد داخل بروید و به راست بپیچید، استخرهای بتسدا وجود دارد. آیا عیسی را به خاطر دارید، در یوحنا ۵، در مورد آب‌ها صحبت می‌شود، و یک مرد فلج بود و عیسی به سمت آن مرد می‌آید، و آن مرد می‌گوید: «من کسی را ندارم که مرا در آب بگذارد، و وقتی آب‌ها حرکت می‌کنند و قدرت شفابخش آب‌ها می‌آید، اولین کسی که وارد می‌شود شفا می‌یابد اما من کسی را ندارم که مرا در آب بگذارد.» عیسی سپس می‌گوید: «اشکالی ندارد، حالت خوب است، بلند شو.» عیسی این مرد فلج را در استخرهای بتسدا شفا می‌دهد. آنها در واقع استخرهای بتسدا را در اورشلیم، در کلیسای سنت آن پیدا کرده‌اند. من معتقدم سنت آن، مادر مریم بود. بنابراین، به هر حال، ما به کلیسای سنت آن رفتیم و دعا کردیم و من برای شفای او دعا کردم که خدا او را شفا دهد. قرار بود او فقط چند سال بعد از آن زنده بماند و واقعاً جالب بود، من الان در کالج گوردون هستم، یک میلیون مایل از جایی که قبلاً در کالج گریس در ایندیانا تدریس می‌کردم، فاصله دارم و جالب بود که در سال ۲۰۰۵، احتمالاً هشت یا ده سال بعد از اینکه با هم در اسرائیل بودیم، او را جستجو کردم و او هنوز زنده بود. من از او خبر نداشتم، من اهل فیس‌بوک نیستم، اما می‌دانم که در سال ۲۰۰۵ و فکر می‌کنم ۲۰۰۸، رندی هنوز زنده بود و من خدا را به خاطر این موضوع ستایش می‌کنم، زیرا این را یک معجزه می‌دانم.
 	خب، نکته‌ای که می‌خواهم به آن بپردازم این است که رندی چند دوست داشت و به کلیسا می‌رفتند که یک نفر آمد و فهمید که او این بیماری لاعلاج را دارد، بنابراین پیش رندی و همسرش آمدند و از آنها پرسیدند: «آیا در زندگی‌تان گناه اعتراف نشده‌ای دارید؟» خب، آیا این بیماری نتیجه گناه است؟ حالا، توجه کنید که ما چندین بار روی این موضوع تأکید کرده‌ایم. «آیا در زندگی شما گناهی وجود دارد، آیا در زندگی شما گناه اعتراف نشده‌ای وجود دارد؟» خب، رندی، چرا خدا این را به تو تحمیل می‌کند؟ یادم می‌آید که این موضوع واقعاً او و همسرش را آزار داد، اینکه کسی می‌آمد و این را می‌پرسید و سعی می‌کرد بین گناه و بیماری ارتباط برقرار کند و بگوید دلیل اینکه رندی به این بیماری مبتلا شده این است که گناهکار است. هیچ مبنایی برای گفتن این حرف وجود نداشت! این واقعاً زشت و دور از ادب است، مخصوصاً وقتی این افراد را نمی‌شناسید. من شخصاً رندی را تحسین می‌کنم، نه فقط به خاطر قدش (۱.۸۵ متر) بلکه به خاطر شخصیت و شخصیتش. او پسر فوق‌العاده‌ای است، کاش می‌توانستم از خیلی جهات مثل او باشم. خیلی از ویژگی‌های او را برای خودم آرزو می‌کنم. بنابراین، تمام چیزی که می‌گویم این است که در ایجاد این ارتباط مراقب باشید.
دو ایده افراطی در مورد شفا - گلوری بارن و طرفداران ترک اعتیاد [69:35-74:17]
  	حالا می‌گویید «صبر کنید.» فکر کردم همین الان این ارتباط بین گناه و بیماری را برقرار کردید. فکر می‌کنم این موضوع چندین سوال را مطرح می‌کند. بنابراین، می‌خواهم در مورد اهداف بیماری بحث کنم و به نظر من باید مراقب باشید که در این مورد خیلی ساده‌انگار نباشید. اجازه دهید کمی عقب‌تر بروم و داستان دیگری را تعریف کنم، این داستان دوباره از شمال ایندیانا می‌آید. در شمال ایندیانا، جایی به نام «گلوری بارن» وجود داشت، و شخصی به نام هوبارت فریدمن آنجا بود، و در واقع، من به امید تحصیل زیر نظر این شخص به کالج گریس آمدم. او یک محقق عهد عتیق بود و در واقع کتابی در مورد پیامبران نوشت که توسط انتشارات مودی پرس منتشر شد، یکی از بهترین کتاب‌ها در مورد پیامبران تا به امروز. ما سی سال بعد صحبت می‌کنیم، این کتاب هوبارت فریدمن عالی است. او از آنجا رفته بود و رفته بود تا کار خودش را انجام دهد و «گلوری بارن» را راه‌اندازی کرده بود. این مربوط به زمانی است که جنبش کاریزماتیک قوی بود و آنها به شفاهای معجزه‌آسا اعتقاد داشتند و مطمئن نیستم که آیا در روح کشته می‌شدند یا نه، اما آنها این شفاهای معجزه‌آسا را انجام می‌دادند. بنابراین، اتفاقی که افتاد این بود که آنها به پزشکان اعتقادی نداشتند. وقتی آنها به پزشکان اعتقادی نداشتند، این نوع چیزها مطرح شد. بنابراین، وقتی مردم بیمار می‌شدند، دور هم جمع می‌شدند و دعا می‌کردند و بعد از دعا مردم شفا می‌یافتند. بنابراین، آنها واقعاً به موضوع شفا علاقه داشتند و واقعاً به موضوع پزشک علاقه‌ای نداشتند، زیرا می‌گفتند: "عیسی، به زخم‌هایش، ما شفا یافتیم ."
 	خب، اتفاقی که افتاد، در واقع، این بود که در کلیسا، در این انبار گلوری، افرادی در کلیسا فوت کردند، نوزادانی که فوت کردند و اگر به بیمارستان می‌رفتند می‌توانستند نجات پیدا کنند، اما این کار را نکردند. ظاهراً خود هوبارت فریدمن، چون خودم شاهد ماجرا نبودم، به من گفته شد که پایش خراش برداشته و عفونت کرده است. وقتی چیزی عفونت می‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟ خب، می‌دانید، شما عفونت می‌گیرید، مقداری آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنید، مشکلی نیست، آنتی‌بیوتیک‌ها عفونت را از بین می‌برند، و ۱۴ روز فرصت دارید که آن را مصرف کنید و بعد از حدود دو یا سه روز، تقریباً از شر عفونت خلاص می‌شوید. اگر آنتی‌بیوتیک مصرف نکنید چه مشکلی پیش می‌آید؟ می‌گویید: «من فقط از خدا دعا می‌کنم که پایم را شفا دهد.» اما اگر وقتی عفونت می‌کند به آن رسیدگی نکنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ ناگهان، قانقاریا می‌گیرید. حالا، وقتی قانقاریا دارید، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا الان چند درجه بالاتر رفته‌ایم؟ شما قانقاریا می‌گیرید، و قانقاریا شروع به بالا رفتن از پایتان می‌کند و ناگهان، پایتان را از دست خواهید داد. حالا، شما هنوز به پزشک مراجعه نمی‌کنید، حتی با وجود قانقاریا، آیا می‌تواند شما را بکشد؟ پاسخ این است که بله، خواهد کشت. خب، این رهبر این گلوری بارن است، او خودش می‌میرد. بنابراین، او مداومت دارد و برای شفا دعا می‌کند و می‌میرد زیرا به پزشک مراجعه نمی‌کند. من با این موضوع مشکل دارم؛ فکر می‌کنم این رویکرد اشتباه است.
 	بنابراین، شما سعی می‌کنید بگویید گناه و بیماری، این یک نوع رابطه‌ی یک به یک است و چیزی که می‌خواهم پیشنهاد کنم این است که یک قدم به عقب برگردیم و به مکاتب الهیاتی نگاه کنیم. برخی استدلال می‌کنند که خدا با آهنگ من هماهنگ می‌شود. بنابراین، من برای این شخص دعا می‌کنم و از خدا می‌خواهم که این شخص را شفا دهد و سپس خدا او را شفا می‌دهد. تقریباً مثل جادو است! من دعا می‌کنم و خدا شفا می‌دهد، بنابراین مثل این است که من یک اهرم یا یک دستگاه فروش خودکار دارم. اهرم را می‌کشم و آب‌نبات می‌افتد. بنابراین، خدا دستگاه فروش خودکار الهی است. این شخص بیمار است، من دعا می‌کنم و خدا مردم را شفا می‌دهد. من دستگاه فروش خودکار را می‌کشم و آن شخص شفا می‌یابد. می‌بینید چه می‌کند؟ این تقریباً مثل جادو است که خدا یک دستگاه فروش خودکار الهی است. زندگی به این سادگی نیست. گناه و بیماری همیشه به طور مستقیم به هم مرتبط نیستند و برای درخواست از خدا، شما خدا را آزمایش می‌کنید. مثل این است که عیسی از بالای معبد بپرد و فرشتگان او را حمل کنند، زیرا شیطان در مزامیر گفته است که فرشتگان او را حمل خواهند کرد. خب، این وسوسه شیطان بود. بنابراین، چیزی که من می‌گویم این است که شما نمی‌توانید این نوع کارها را انجام دهید. از یک طرف، افرادی را دارید که به شفا اعتقاد دارند و بنابراین خدا همه را مانند جادو شفا می‌دهد، و ما از خدا می‌خواهیم که او شفا دهد، اما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. از طرف دیگر، کسانی را دارید که به آنها پایان دهنده می‌گویند . پایان دهنده‌ها چه کسانی هستند ؟ آنها می‌گویند که خدا همه این معجزات را زمانی که کتاب اعمال رسولان شروع می‌شد، انجام داد. اکنون، خدا دیگر اینگونه عمل نمی‌کند یا چنین کاری نمی‌کند. پایانی بر معجزات خدا وجود داشت. به همین دلیل است که آنها پایان دهنده نامیده می‌شوند . خدا انجام این معجزات را "متوقف" کرده است.
پنجم. معجزات و جنبش تاریخ رستگاری [۷۴:۱۷-۷۸:۰۷]
  	ز: ترکیب V-AB؛ 74:17-94:18؛ اهداف بیماری
 	باید اعتراف کنم، من از چیزی که دکتر رابرت وانوی سال‌ها پیش، وقتی در حوزه علمیه بودم، تدریس کرد خوشم می‌آید، اینکه اساساً، ردیابی معجزات کتاب مقدس جالب است. خب، معجزات کتاب مقدس چه زمانی اتفاق افتادند؟ هر زمان که کتاب وحی به جلو می‌رود، روند بزرگ رستگاری خداوند گام‌هایی به جلو برمی‌دارد. بنابراین، خداوند قرار است یک گام رستگاری‌بخش به جلو و به شکلی بزرگ بردارد. بنابراین، به عنوان مثال، وقتی آنها در مصر هستند، خداوند قرار است آنها را به بیابان ببرد. او بردگان را آزاد می‌کند و آنها را به سرزمین موعود می‌برد. بنابراین، برای اینکه آنها را از بردگی که ۴۰۰ سال در مصر داشته‌اند، بیرون بیاورد و آنها را بیرون بیاورد، همه این معجزات را دارید. ده بلا را دارید که موسی آب را به خون تبدیل می‌کند، جایی که ملخ‌ها می‌آیند، جایی که خورشید تاریک می‌شود، و جایی که نخست‌زاده فرعون و قومش همگی کشته می‌شوند در حالی که نخست‌زاده اسرائیل همگی در طول عید فصح نجات می‌یابند. بنابراین، چیزی که شما دارید این است که موسی قرار است آنها را به بیرون هدایت کند. در این فرآیند رستگاری، گام بزرگی به جلو برداشته می‌شود، و بنابراین همه این معجزات با موسی اتفاق می‌افتد. سپس، چه اتفاقی می‌افتد؟ به زمان الیشع و الیاس می‌رسید و شر بزرگی در اسرائیل وجود دارد. خدا با اسرائیل همکاری می‌کند و سعی می‌کند آنها را بازگرداند، و بنابراین معجزات بزرگی با این مردان، الیاس و الیشع، این پیامبران، رخ می‌دهد. سپس در زمان عیسی چه اتفاقی می‌افتد؟ عیسی گام بزرگ دیگری به جلو در طرح رستگاری است، و با عیسی چه اتفاقی می‌افتد؟ عیسی می‌آید و عیسی چه می‌کند؟ عیسی روی آب راه می‌رود و نان و ماهی را چندین برابر می‌کند، مردم را شفا می‌دهد و دختری را از مردگان زنده می‌کند، لازاروس را از مردگان زنده می‌کند و خودش از مردگان برمی‌خیزد.
 	گام بزرگی به جلو در رابطه با کلیسا و شکستن پیوندها و تحقق عهد ابراهیمی، خداوند به ابراهیم می‌گوید، تو زمین، بذر و برکت را به دست خواهی آورد، و اکنون تو برکتی برای همه ملت‌ها خواهی بود. ناگهان در عهد جدید، می‌بینید که فرزندان ابراهیم برکتی برای همه ملت‌ها هستند و عیسی مسیح، پسر داوود، و او اینگونه می‌رود. بنابراین، ناگهان، این معجزات را در کتاب اعمال رسولان می‌بینید، و بنابراین یک مرد لنگ شفا می‌یابد و پطرس و پولس این معجزات را در کتاب اعمال رسولان انجام می‌دهند. رستگاری در حال پیشرفت است. بنابراین، همانطور که تاریخ رستگاری گام بزرگی به جلو برمی‌دارد، همه این معجزات وجود دارند که در حال وقوع هستند.
 	در مورد کتاب مکاشفه چطور؟ در آخرالزمان، شما از گفتمان زیتون در متی ۲۴-۲۵ و مرقس ۱۳، این اظهارات عالی را در مورد آنچه در آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد، از تاریک شدن خورشید و ماه و همه این معجزات که قرار است اتفاق بیفتد، می‌بینید. در واقع، آنها هشدارهایی هستند مبنی بر اینکه برخی معجزات از طریق شیطان اتفاق خواهند افتاد، که می‌گوید حتی برگزیدگان نیز ممکن است توسط این معجزات که قرار است اتفاق بیفتند، فریب بخورند. بنابراین، با نزدیک شدن به آخرالزمان، شما انتظار دارید که همه این معجزات دوباره ظاهر شوند زیرا طرح رستگاری خدا در حال پیشرفت است.
 بنابراین، من 	طرفدار پایان دادن به درمان نیستم و فکر نمی‌کنم که خدا امروز نمی‌تواند شفا دهد، فکر می‌کنم این کمی افراطی است، اما می‌گویم که باید مراقب باشید که بیش از حد بر شفا تأکید نکنید یا آن را دست کم نگیرید. این از عیسی است: «کسانی که سالم هستند به پزشک نیاز ندارند، اما بیماران به پزشک نیاز دارند.» بنابراین، باید مراقب باشید که نگویید ما به پزشک نیاز نداریم زیرا عیسی همه را شفا می‌دهد، زیرا این واقعاً درست نیست. این یک طرز فکر واقعاً متکبرانه در مورد آن است و باید مراقب باشید. از یک طرف، خدا شفا می‌دهد، و از طرف دیگر، نمی‌توانید فقط بگویید که خدا با آهنگ شما می‌پرد.
اهداف بیماری - مجازات و توبه [۷۸:۰۷-۸۱:۰۷]
 	حالا می‌خواهم به دلایل مختلفی بپردازم که فکر می‌کنم از این نظر مهم هستند - خب، بگذارید اینجا کمی به عقب برگردم و کمی در مورد اصطلاح "پسر انسان" صحبت کنم. فکر می‌کنم خیلی جالب است که این اصطلاح "پسر انسان" و اشاره به آن در این متن با مرد فلجی که عیسی او را شفا خواهد داد و " پسر انسان" قدرت بخشش گناهان را روی زمین دارد، استفاده شده است. چیزی که فکر می‌کنم اینجا اتفاق می‌افتد این است که همانطور که ویدرینگتون اشاره می‌کند، این بازتابی از کلیسای اولیه نیست که برای اشاره به عیسی، به یک گفته اصلی عیسی نوشته شده است. RT France خاطرنشان می‌کند که اشاره به "پسر انسان" به جای مسیح - چرا عیسی به جای مسیح می‌گوید "پسر انسان"؟ او قرار است این افراد را شفا دهد، و ممکن است که او موضوع مسیح ناسیونالیستی را نخواهد، سپس همه این مسائل سیاسی بر او وارد می‌شود، و قرار است پسر داوود باشد. سپس او باید همه این کارهایی را که یهودیان انتظار داشتند انجام دهد، علیه روم برود و یوغ روم را کنار بگذارد. بنابراین، عیسی از اصطلاح «پسر انسان» در زمینه شفا استفاده می‌کند.
 	اما، بیایید حالا به اهداف بیماری بپردازیم، و فقط می‌خواهم کمی تفکرمان را گسترش دهم. آیا خدا تا به حال از بیماری به عنوان مجازات استفاده کرده است؟ پاسخ مثبت است، حنانیا و سفیره ، اعمال رسولان ۵، آنها به روح القدس دروغ گفتند، و مُردند. هیرودیس، تکبر او، چیزی شبیه به "من یک خدا هستم"، او مُردند. بنابراین، بله، بین بیماری و مجازات ناشی از گناه ارتباطی وجود دارد. آیا ممکن است که گناه نه برای مجازات، بلکه برای هدایت فرد به توبه باشد؟ بنابراین، فقط برای فکر کردن به یک مثال از آن، اینکه فردی به دلیل بیماری به توبه سوق داده شد. مریم در اعداد ۱۲ نمونه‌ای از آن خواهد بود. مریم جذام می‌گیرد. نکته این است که خدا سعی می‌کند به او بیاموزد که باید به مرد خود موسی، بنده‌اش، احترام بگذارد. بنابراین، آنچه من سعی خواهم کرد از چندین طریق بگویم این است که دلایل و ارتباطات زیادی بین گناه و بیماری وجود دارد. باید خیلی مراقب باشید، ممکن است خدا کار دیگری انجام دهد، بیماری ممکن است یک مجازات باشد، اما ممکن است خیلی هم مجازات نباشد، بلکه بیشتر هدایت فرد به توبه باشد، انگیزه‌ای برای توبه کردن. بنابراین، مجازات و توبه. دو چیزی که بیماری ممکن است ایجاد کند یکی مجازات است، بله، و دیگری وسیله‌ای برای توبه است، بله. اما موارد دیگری هم وجود دارد که ممکن است بسیار مثبت‌تر باشند.
ی. اهداف بیماری - ایوب [۸۱:۰۷-۸۴:۰۶]
 	در مورد ایوب چطور؟ فرض کنید در ایوب هستید و ایوب دوست خوب شماست، و به کتاب ایوب، فصل‌های ۱، ۲ و ۳ می‌رسید و ایوب انتخاب می‌شود و شیطان نزد خدا می‌آید و می‌گوید که اگر همه چیز ایوب را بگیرد، رو در رو خدا را لعنت خواهد کرد. بنابراین، خدا می‌گوید: «ایوب مرد من است، از بین هر کسی روی زمین، ایوب بهترین است .» شیطان می‌گوید: «بله، درست است، او بهترین است زیرا شما همه این چیزهای خوب را به او می‌دهید. اگر چیزهای خوب را از او بگیرید و چیزهایی را که به او نعمت داده‌اید از او بگیرید، ایوب شما را لعنت خواهد کرد.» بنابراین، شیطان تمام چیزهای خوب او را از او می‌گیرد، ایوب ثروت خود را از دست می‌دهد، خانواده و فرزندانش را از دست می‌دهد که کشته می‌شوند. سپس شیطان به حضور خدا برمی‌گردد و ایوب هنوز خدا را نفرین نکرده است، و شیطان می‌گوید: «بله، اما اگر به بدنش ضربه بزنی، حتی اگر حاضر باشد تمام ثروتش را بدهد، حاضر است فرزندانش را هم بدهد، اما تو به خود آن مرد ضربه نزده‌ای. اگر او را بگیری و شخصاً به خاطر بیماری به او ضربه بزنی، رو در رو تو را نفرین خواهد کرد.» بنابراین، خدا می‌گوید: «بسیار خب، برو و به بدنش ضربه بزن، اما او را نکش. او را نکش، این حد است، اما می‌توانی به بدنش ضربه بزنی.» بنابراین، فکر می‌کنم ایوب را دارید، در فصل ۳، او به خاطر درد در خاکستر نشسته و خودش را می‌خاراند. حالا بدنش ضربه خورده و شما می‌پرسید: «آیا ایوب بیمار شد؟» آیا او به این بیماری‌ها در بدنش مبتلا شد، چون خیلی گناهکار بود؟ نه، ایوب به این بیماری‌ها مبتلا شد چون خیلی خوب بود. خدا به ما می‌گوید که ایوب بهترین در جهان است، بنابراین باید مراقب باشید. آیا بیماری ایوب آزمایشی برای ایوب است تا نشان دهد که ایوب طلا است؟ بنابراین، بیماری‌ها در واقع شخصیت او را نشان دادند و آشکار کردند، و این باعث شد نور او بدرخشد. وقتی به کسی مثل رندی نگاه می‌کنم، همین را می‌گویم. او بیماری‌ای دارد که قرار است از آن بمیرد و می‌داند که به زودی خواهد مرد، و نگران فرزندانش و همسرش است که دوستش دارد. بنابراین، رندی نگران این چیزها است، اما چه اتفاقی می‌افتد؟ بیماری به شخصیت او اجازه می‌دهد تا آشکار شود. بنابراین، وقتی این فرد را می‌بینید که این بیماری مرگبار را دارد، کسی که با مرگ روبرو است، وقتی کسی با مرگ روبرو می‌شود، شخصیتش آشکار می‌شود. بنابراین، می‌توانید ببینید، در آن مرحله هیچ چیزی پنهان نمی‌شود، شخصیتش آشکار می‌شود. بنابراین، در مورد رندی، درخشش او را می‌بینید، زیرا او این بیماری را دارد و می‌داند که قرار است بمیرد. باورنکردنی است. ایوب بیمار است، اما این حکمت ایوب است، شخصیت‌ها و فضایل او آشکار می‌شوند. بنابراین، تنها چیزی که می‌خواهم بگویم این است که ایوب بیمار است، نه به عنوان یک مجازات، نه به عنوان وسیله‌ای برای توبه، بلکه برای نشان دادن شخصیتش. این شخصیت او را آشکار می‌کند و به او اجازه می‌دهد تا به طور کامل‌تری بدرخشد.
ز. اهداف بیماری - فروتنی و جلال خدا [84:06-86:52]
 	جنبه دیگر فروتنی است -- من از بحث اطاعت گذشتم. اما خب، به پولس خاری در جسم داده شد، و این از رساله دوم قرنتیان است. پولس درباره "خاری در جسم" خود صحبت می‌کند. پس چرا پولس این خار را در جسم دارد؟ بسیاری از مردم سعی می‌کنند آن را بفهمند، از جمله خود من، و برخی فکر می‌کنند که چشمانش یا چیزی شبیه به آن بوده است، و دوباره، وقتی تا سر حد مرگ سنگسار می‌شوید، دستگیر می‌شوید، و وقتی دستگیر می‌شوید، پس از آن هرگز کاملاً خوب نیستید. بنابراین، پولس این خار را در جسم دارد، و می‌گوید که این خار را در جسم به او داده‌اند تا فروتن بماند. بنابراین، گاهی اوقات، خدا به کسی بیماری می‌دهد تا جنبه خاصی از شخصیتش رشد کند. آیا افرادی را می‌شناسید که از بیماری‌ها رنج برده‌اند؟ می‌توانم به برخی از دوستانم در کالج گوردون فکر کنم که همسرش انواع بیماری‌ها را دارد و اتفاقی که افتاده این است که به جنبه‌های خاصی از شخصیت ما اجازه می‌دهد تا آشکار شوند، فروتنی و شفقت، جلال خدا.
 	آیا ممکن است که یک بیماری، نه به عنوان داوری، نه به عنوان مجازات، نه برای توبه کردن آنها، بلکه برای اعلام جلال خدا باشد؟ این یکی در واقع از یوحنا آمده است، و ببخشید که این بحث را ادامه می‌دهم، اما یوحنا ۹، این مرد از بدو تولد نابینا بوده است. بنابراین، سوال این است که این گناه از چه کسی است، از او یا والدینش؟ بنابراین، اگر او نابینا به دنیا آمده است، چگونه می‌تواند گناه کند؟ به عبارت دیگر، ارتباط بین گناه و بیماری چیست؟ بنابراین، آنها می‌خواهند این ارتباط یک به یک را بین گناه و بیماری برقرار کنند. بنابراین، چه کسی گناه کرده است، این مرد یا والدینش؟ عیسی می‌گوید که نه این مرد و نه والدینش گناه نکرده‌اند. بنابراین، به عبارت دیگر، نابینایی این مرد هیچ ارتباطی با گناهان خاص ندارد. بنابراین، عیسی می‌گوید که نه او و نه والدینش گناه نکرده‌اند. حال، عیسی نمی‌گوید که آنها بی‌گناه هستند، اما می‌گوید که نابینایی او هیچ ارتباطی با گناه ندارد، چه والدینش باشد و چه خودش. حال، عیسی پای گل را روی چشمانش می‌گذارد، مرد برای شستن می‌رود. حالا او می‌تواند ببیند. عیسی به او بینایی می‌دهد. عیسی گفت که این مرد کور به دنیا آمده تا جلال خدا را اعلام کند، جلال خدا را نشان دهد. عیسی قرار است او را شفا دهد و جلال خود، جلال خدا را اعلام کند. بنابراین، بیماری در نتیجه جلال خدا به عنوان تصویر کلی به وجود می‌آید. بنابراین، چیزی که من می‌گویم این است که چیزهای بسیار مثبتی وجود دارد که می‌تواند از بیماری ناشی شود.
AA. اهداف بیماری - شفقت و دانش [86:52-91:16]
 	یکی از چیزهایی که از بیماری ناشی می‌شود، و فقط با اشاره به عبرانیان ۴:۱۵، «بنابراین، چون کاهن اعظم بزرگی داریم که از آسمان‌ها گذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید ایمانی را که داریم محکم نگه داریم. زیرا کاهن اعظمی نداریم که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند . بلکه کسی را داریم که از هر نظر مانند ما وسوسه شده است، اما بدون گناه.» در عبرانیان ۴:۱۵، نکته این است که عیسی می‌تواند با ضعف‌های ما همدردی کند زیرا خود ضعیف شده است، «از زخم‌های او شفا یافته‌ایم.» او با نزاع آشنا شده است، با مرگ آشنا شده است. او بر مرگ غلبه کرده است و بنابراین می‌تواند ما را درک کند زیرا رنج کشیده است. این نکته‌ای است که می‌خواهم بگویم، کسی که رنج را شناخته است می‌تواند به شخص دیگری دلسوزی کند. کسی که رنج را عمیقاً شناخته است، می‌تواند به دلیل دلسوزی، شخص دیگری را عمیقاً لمس کند. آنها برای شخص دیگری دلسوزی می‌کنند. دلسوزی یک جنبه واقعاً مهم بین انسان‌ها است. چگونه یک فرد احساس دلسوزی را در خود پرورش می‌دهد؟ چون خودشان بیماری را تجربه کرده‌اند، یک بیمار سرطانی یا کسی که دچار حمله قلبی یا عمل قلب شده است، می‌تواند نسبت به شخص دیگری دلسوزی عمیقی داشته باشد. نمونه‌هایی از این افراد، افرادی هستند که از هولوکاست رنج برده‌اند. ما قبلاً شخصی به نام سونیا وایتز داشتیم ، او کسی بود که به کالج گوردون می‌آمد و تجربه هولوکاست خود را توصیف می‌کرد. او از بازماندگان هولوکاست است و وحشت آن را توصیف می‌کرد. این زن نسبت به دیگران بسیار دلسوز بود زیرا رنج را درک می‌کرد. بنابراین، کسانی که رنج کشیده‌اند، بارها این توانایی فوق‌العاده را دارند که نسبت به دیگران دلسوزی کنند. بنابراین، ممکن است که خداوند از رنج برای کمک به یک فرد در دلسوزی‌اش، دوست داشتن دیگران به این روش دلسوزانه، استفاده کند. تمام چیزی که سعی دارم بگویم این است که به این سوال برگردم: آیا گناه با بیماری مرتبط است؟ نه! گاهی اوقات، ممکن است جلال خدا باشد، گاهی اوقات ممکن است نشان دادن فروتنی یا جنبه دیگری باشد، خاری در جسم که آنها را فروتن نگه می‌دارد، جنبه‌های دیگر گناه و بیماری ممکن است این باشد که آنها دلسوزی خواهند داشت، که این فرد در این مرحله از زندگی خود بیمار می‌شود زیرا خدا می‌داند که بیست سال بعد در زندگی خود، با شخصی روبرو می‌شوند که بیماری وحشتناکی خواهد داشت و آنها قادر خواهند بود به طرز فوق‌العاده‌ای به آن شخص خدمت کنند. بنابراین، دلسوزی وجود دارد و بله، می‌تواند عنصری از قضاوت یا سوق دادن این فرد به سمت توبه وجود داشته باشد، اما تمام چیزی که من می‌گویم این است که شما نمی‌دانید. ما نمی‌دانیم. وقتی شخصی بیمار می‌شود، آنفولانزا می‌گیرد، ذات‌الریه می‌گیرد، چرا به این بیماری مبتلا شده است؟ شما فقط این را نمی‌دانید. ما خدا نیستیم، ما نمی‌دانیم. بنابراین، تمام چیزی که من می‌گویم این است که وقتی در این نوع موقعیت‌ها قرار می‌گیرید، خدا از آن استفاده می‌کند، و این یکی از منفورترین آیات کتاب مقدس است [طنز]. جامعه ۱:۱۸. خیلی از مردم کتاب جامعه را دوست ندارند، به نظر من یکی از بهترین کتاب‌های کتاب مقدس است، اما به هر حال، اساساً می‌گوید: «از طریق رنج، دانش می‌آید» و ما این را می‌دانیم، این را بسیاری از مردم در دنیای باستان گفته‌اند که رنج، دانش می‌آورد. بنابراین، من نمی‌خواهم رنج را طوری نادیده بگیرم که انگار رنج فقط با گناه مرتبط است. نه، گاهی اوقات رنج می‌تواند انواع اهداف دیگری غیر از قضاوت گناه از طریق بیماری داشته باشد. پس، بیایید به آن زمان برگردیم و از دلایل متعددی که خدا می‌تواند از بیماری در زندگی یک فرد استفاده کند، آگاه باشیم و از این برای تفکر عمیق‌تر در مورد زندگی استفاده کنیم. من باید عمیق‌تر در مورد مسیح فکر کنم، باید عمیق‌تر در مورد شخصیتم فکر کنم وقتی بیماری به سراغم می‌آید و با این نوع چیزها روبرو می‌شوی. بنابراین، بیماری، هسته وجودی فرد را آشکار می‌کند.
AB. شفای امروز - پزشکان، پزشکی و هدف بیماری [91:16-94:18]
 	گفتیم که عیسی به نیاز به پزشک اذعان داشت. مرقس ۲:۱۷ می‌گوید: «تندرستان به پزشک نیاز ندارند، بلکه بیماران به پزشک نیاز دارند.» عیسی صریحاً می‌گوید. پولس به نیاز به دارو اذعان می‌کند. به نظر من این یکی خیلی جالب است. تیموتائوس به نوعی شبیه پسر پولس است، مانند یک پسر روحانی، نه جسمی. تیموتائوس به نوعی توسط پولس راهنمایی می‌شود. بنابراین، پولس به تیموتائوس می‌گوید که از نوشیدن آب دست بردارد. اگر آب بنوشد، بیمار می‌شود. در دنیای باستان، و می‌دانم که برخی از شما به خاورمیانه سفر کرده‌اید، بنابراین می‌دانید، در بسیاری از مکان‌ها آب نمی‌نوشید زیرا ممکن است واقعاً بیمار شوید. بنابراین، اتفاقی که می‌افتد این است که پولس به او می‌گوید که از نوشیدن آب دست بردارد و به جای آن برای معده‌اش شراب بنوشد. به عبارت دیگر، شراب باکتری‌ها را از بین می‌برد و احتمال کمتری وجود دارد که با شراب بیمار شوید. بنابراین، موارد پزشکی خاصی مانند شستن دست‌ها وجود دارد. درست مانند عهد عتیق با یهودیان، برای تمیز کردن باید همیشه دست‌هایتان را بشویید. خلاص شدن از شر میکروب‌ها کار هوشمندانه‌ای است. بنابراین، باید هوشمندانه عمل کنید، و پولس نیاز به دارو را تصدیق می‌کند، در این مورد، دارو برای معده تیموتائوس شراب بود. همه بیماری‌ها از گناه نیست، و گفتیم که عیسی صریحاً گفت که مردی که نابینا به دنیا آمد، تقصیر خودش یا والدینش نبود. این مرد برای جلال خدا نابینا به دنیا آمد.
 	یکی دیگر از آیات عالی که من دوست دارم و زمینه دیگری را برای آن ایجاد می‌کنم، لوقا ۱۳:۴ و بعد از آن است. در آنجا برجی وجود دارد که فرو می‌ریزد و فکر می‌کنم حدود ۱۳ نفر را می‌کشد. و سپس عیسی می‌گوید: «آیا آن افراد گناهکارتر از هر کس دیگری بودند؟ برج بر روی آنها افتاد و آنها را کشت. آیا آنها گناهکارتر از هر کس دیگری هستند؟» عیسی می‌گوید: «نه، هیچ ربطی به گناه آنها نداشت که فرو ریخت.» بنابراین، ما نمی‌دانیم چرا خدا کارهای خاصی انجام می‌دهد. وقتی شروع می‌کنید به گفتن اینکه خدا این کار را به این دلیل انجام داده است، آیا فکر می‌کنید خدا هستید که دلایل او را بدانید؟ من حتی نمی‌توانم ذهن همسرم را بخوانم تا بدانم او به چه چیزی فکر می‌کند، چگونه می‌توانیم ذهن خدا را بخوانیم و بگوییم که او به چه چیزی فکر می‌کند وقتی خدایی نامحدود و دانای کل دارید که همه چیز را می‌داند. آیا می‌توانید بگویید که چرا خدا کاری را انجام داده است؟ مگر اینکه او به من بگوید چرا کاری را انجام داده است، من فقط حدس می‌زنم. گاهی اوقات، حتی نمی‌توانم دلیل انجام برخی از کارهایی را که همسرم انجام می‌دهد حدس بزنم، بنابراین باید در این مورد بسیار مراقب باشید. عیسی گفت که آن افراد گناهکارتر از او نبودند. او به صراحت به ما می‌گوید که آنها گناهکارتر از او نبودند. برج روی آنها فرو ریخت، اگرچه آنها گناهکارتر از او نبودند. بنابراین، شما نمی‌توانید این ارتباط را برقرار کنید.
 	پولس خودش بیمار بود، در دوم قرنتیان ۱۲:۷، «خاری در جسم». پولس درباره خاری در جسم خودش صحبت می‌کند که ظاهراً خدا به او داده بود تا او را فروتن نگه دارد. اما این خار در جسم چیز خوبی نبود. جامعه می‌گوید بیماری وسیله‌ای برای کسب دانش است. و همچنین درخشش شخصیت، که قبلاً در مورد ایوب به آن اشاره کردیم.
[bookmark: _GoBack]عیسی شفا می‌دهد - بخشش گناهان آسان‌تر از شفا است [۹۴:۱۸-۹۸:۵۸]
 	ح: ترکیب AC-AG؛ 94:18-111:45؛ شفا و پادشاهی
 	حالا، می‌بینیم که عیسی مردم را شفا می‌دهد. بگذارید این شفا و عیسی را به پادشاهی ربط بدهم. به نظر من یکی از چیزهای زیبا در مورد عیسی این است که با عیسی، شما نفوذ پادشاهی خدا را به زمین تجربه می‌کنید. بنابراین، عیسی به سمت مردی می‌رود که نمی‌تواند راه برود، او فلج است. عیسی می‌گوید: «گناهان تو بخشیده شد.» بگذارید دوباره به این موضوع برگردم چون از چیزی گذشتم. چرا عیسی این را گفت؟ آیا برای من آسان‌تر است که بگویم «گناهان تو بخشیده شد» یا «برخیز و راه برو»؟ عیسی می‌گوید، اگر به تو بگویم برخیز و راه برو و راه برو، آنگاه می‌دانی که گناهان بخشیده شده‌اند. ظاهراً در این مورد، نوعی ارتباط بین گناه و بیماری وجود داشته است. بنابراین، عیسی به آن مرد می‌گوید که برخیز و راه برو. شاید عیسی فقط دارد تصور خود آن مرد را تسکین می‌دهد، شاید این مرد فکر می‌کرده که مرتکب گناه شده و به همین دلیل فلج است و عیسی باید به آن مرد بگوید تا دوباره به او تأیید کند که گناهانش بخشیده شده است. آنگاه آن مرد خودش بخشش را خواهد شناخت. اما بعد عیسی مسیح - گفتن اینکه گناهانت بخشیده شده آسان‌تر است یا بلند شدن و راه رفتن؟ خب، تقریباً مثل این است: من دوستی به نام مایک داشتم، وقتی در یک زندان فوق امنیتی در ایندیانا تدریس می‌کردم، و مایک مرد درشتی بود، حدود ۶ فوت و ۵ اینچ، حدود ۲۵۰ پوند ، و او رکورد زندان را داشت، جایی که این افراد حدود هشت ساعت در روز وزنه بلند می‌کنند، او رکورد زندان را برای پرس سینه داشت، فکر می‌کنم ۴۴۰ یا ۴۸۰ پوند بود ، یادم نیست چه بود. اما مایک مرد درشتی بود، پرس سینه را با ۴۸۰ پوند انجام می‌داد. بنابراین، گناه و بیماری، آیا به هم مرتبط هستند؟ بنابراین، می‌خواهم بگویم، نه. اگر مایک می‌تواند ۴۸۰ پوند پرس سینه بزند، وقتی ۱۵۰ پوند بلند کند چه واکنشی نشان خواهد داد ؟ اگر او بتواند چنین مقدار زیادی پرس کند، آیا مقدار کمتر مثل هیچ است؟ اگر او می‌تواند ۴۸۰ پوند را بلند کند ، می‌تواند ۱۰۰ پوند را هم بلند کند ، احتمالاً با یک دست. بنابراین، چیزی که من می‌گویم این است که اگر می‌توانید کار بزرگ‌تر را انجام دهید، البته می‌توانید کار کوچک‌تر را هم انجام دهید. به این می‌گویند استدلال به طریق اولی . اگر بتوانید کار قوی‌تر را انجام دهید، مطمئناً می‌توانید کار کوچک‌تر را هم انجام دهید. حالا، برگردیم به استدلال، عیسی گفت، اگر به او بگویم بلند شو و راه برو، آنگاه خواهد فهمید که گناهانش بخشیده شده‌اند. انجام کدام یک سخت‌تر است؟ بگو بلند شو و راه برو یا گناهان را ببخش؟ عیسی گفت بلند شو و راه برو انجامش سخت‌تر است، اگر این را بدانی، آنگاه می‌دانی که گناهانت بخشیده شده‌اند. حالا، شاید درست مثل چیزهای بیرونی و درونی، بتوانید بلند شدن و راه رفتن این مرد را ببینید، نمی‌توانید بخشش گناهانش را ببینید. اما شاید منظور این باشد که سخت‌تر است - اگر بتوانم این نوع تفسیر را ارائه دهم - شاید منظور او این باشد که گاهی اوقات کنار آمدن با عواقب گناهان سخت‌تر از بخشش خود گناه است. بگذارید دوباره بگویم، کنار آمدن با عواقب گناهان گاهی اوقات سخت‌تر از بخشش خود گناه است. به عبارت دیگر، ممکن است گناهان یک فرد بخشیده شود، اما عواقب آن همچنان ادامه داشته باشد.
 	مثلاً، فرض کنید چون این اتفاق در بوستون برای مادربزرگ ۸۵ ساله‌مان افتاده، او در ماشینش است و در رانندگی مشکل دارد. بچه‌ای جلوی دیوار ایستاده. مادربزرگ به دیوار نزدیک می‌شود و پایش را روی ترمز می‌گذارد تا ماشین را متوقف کند، بنابراین بچه را به دیوار نمی‌کوبد. اما به جای اینکه پایش را روی ترمز بگذارد، پدال گاز را فشار می‌دهد، چون پایش کمی اسپاسم دارد. بنابراین، به جای ترمز، پدال گاز را فشار می‌دهد و بچه را له می‌کند و بچه را به دیوار می‌کوبد. حالا، سوال: آیا می‌توانید مادربزرگ را به خاطر کشتن این بچه ببخشید؟ آیا او عمداً این کار را کرد؟ آیا بدخواهی یا دوراندیشی در کار بود؟ نه، او ۸۵ ساله است، احتمالاً نباید رانندگی می‌کرد. بله، مشکلاتی وجود دارد. اما می‌توان مادربزرگ را بخشید. سوال: آیا می‌توانید عواقب را معکوس کنید؟ بچه مرده است، آیا می‌توانید آن عواقب را معکوس کنید؟ نه، نمی‌توانید. عواقب گناه اغلب سخت‌تر از خود گناه است. او می‌تواند بخشیده شود، اما بچه هنوز مرده است. بنابراین، چیزی که من می‌گویم این است که یک فرد می‌تواند رفتار گناه‌آلودی انجام دهد و بخشیده شود، اما اغلب اوقات، عواقب کاری که انجام داده قابل برگشت نیست. عواقب آن پابرجاست.
شفا و پادشاهی - در حال حاضر اما نه هنوز [98:58-101:47]
 	حالا، عیسی می‌گوید، من می‌توانم عواقب را تحمل کنم، و همچنین بخشش گناهان را. عیسی می‌گوید، من می‌توانم عواقب را معکوس کنم. بلند شو و راه برو. بنابراین، عیسی می‌گوید، من می‌توانم کارهای بزرگتر را انجام دهم، بنابراین، می‌توانم کارهای کوچکتر را انجام دهم. بنابراین، با عیسی، شما یک مفهوم پادشاهی دارید که عیسی در آن نفوذ می‌کند و عیسی به سمت مردم می‌رود و مردم را شفا می‌دهد. یک مرد نابینا که تمام عمرش نمی‌تواند ببیند و بوم، عیسی چشمانش را شفا می‌دهد. مردی که دست فلج دارد و وقتی دست فلج دارد نمی‌تواند در آن جامعه خیلی خوب عمل کند، و عیسی می‌گوید: "تو شفا یافته‌ای". مردی که خدمتکارش، در مورد خدمتکار یوزباشی، او دوران سختی را می‌گذراند، بیمار است یا هر چیز دیگری و با شیاطین است و عیسی کلام را می‌گوید و او را شفا می‌دهد. این شفقت عیسی است. در مورد مادرزن پطرس نیز، عیسی او را لمس کرد و تب او از بین رفت. بنابراین، شما ورود به پادشاهی خدا را دریافت می‌کنید. و ضمناً، این اتفاق زمانی هم می‌افتد که عیسی به درخت انجیر می‌رود و درخت انجیر را نفرین می‌کند و می‌گوید: «ای درخت انجیر، تو انجیر ندادی» و درخت انجیر را نفرین می‌کند و درخت از ریشه خشک می‌شود. به عبارت دیگر، عیسی می‌آید و شما شاهد فروپاشی پادشاهی خدا هستید. شما می‌توانید از قبل پادشاهی‌ای را که عیسی به شما می‌دهد، ببینید. پادشاهی از قبل اینجا است و عیسی اینجاست و شما شاهد ورود عیسی و ورود پادشاهی هستید.
 	بله ، یک جنبه‌ی «هنوز نه» هم وجود دارد. ما در وضعیت بی‌نقصی زندگی نمی‌کنیم، همه چیز کامل نیست، همه مردم شفا نیافته‌اند. همه ما دیر یا زود خواهیم مرد. بنابراین، مرگ وجود دارد، بیماری وجود دارد، همه این چیزها وجود دارد. بنابراین، پادشاهی به یک معنا در حال حاضر اینجاست، اما هنوز هم وجود ندارد. این یک مضمون عالی است که توسط دیو متیوسون، جورج لاد و دیگران توسعه داده شده است، این یک «از قبل اما نه هنوز» است. بنابراین، با عیسی، می‌بینید، در شفای عیسی و معجزات او، نگاهی اجمالی به پادشاهی خدا می‌اندازید. در کتاب مرقس، این معجزات «بام، بم» وجود دارد، و با این حال، همه شفا نیافته‌اند. گناه، بیماری و مرگ هنوز حاکم هستند. اما روزی فرا می‌رسد، مکاشفه ۲۱ و پس از آن، که دیگر بیماری وجود نخواهد داشت، و بیماری و مرگ فرار خواهند کرد، و همه اشک‌ها پاک خواهند شد. روزی فرا خواهد رسید که پادشاهی خدا، همانطور که پیش از این دیده‌ایم، همانطور که دکتر الین فیلیپس دوست دارد آن را " شبهه" بنامد، دیده‌ایم، بنابراین ما این شبهه، پیشگویی پادشاهی را دیده‌ایم. عیسی به ما نگاهی اجمالی از پادشاهی که در حال رخنه است، داده است و ما آن را می‌بینیم، و این فوق‌العاده است. آن پادشاهی قرار است بیاید، مکاشفه ۲۱ و ۲۲، و روزی، گناه و بیماری - تمام می‌شود. و آن روز، روز بزرگی خواهد بود، و ما مشتاقانه منتظر آن هستیم.
دو «تناقض» جغرافیایی - صور و صیدا [۱۰۱:۴۷-۱۰۵:۲۹]
 	حالا، می‌خواهیم کتاب مرقس را تمام کنیم، این فقط چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. من فقط می‌خواهم به آنچه که اساساً به عنوان تناقضات در کتاب مرقس در نظر گرفته می‌شود بپردازم، و این مربوط به برخی از این مسائل جغرافیایی است. دو مسئله جغرافیایی وجود دارد که منتقدان می‌گویند در کتاب مقدس اشتباه ایجاد می‌کنند، و من فقط می‌خواهم به این "تناقضات" موجود در کتاب مقدس بپردازم. و باز هم، بسیاری از مردم امروز به مکان‌های جغرافیایی علاقه‌ای ندارند، اما اگر به کسی گفته‌اید که بوستون در ایالت مین یا بوستون در نیویورک بوده است، بدیهی است که شما فقط یک اشتباه جغرافیایی مرتکب شده‌اید، مگر اینکه به یک دهکده کوچک به نام بوستون اشاره کنید. بنابراین، ما در مرقس ۷:۳۱ هستیم، و در مورد صور صحبت می‌کند و می‌گوید: "سپس عیسی از مجاورت صور خارج شد و به صیدون رفت و از طریق صیدون به سمت دریای جلیل به منطقه دکاپولیس رفت." دکا - ده، پلیس - شهر. اما سوال این است: به نظر می‌رسد در اینجا از نظر ترتیب، تناقضی وجود دارد. او در صور بود و داشت به سمت دریای جلیل می‌رفت که پایین است، و از شمال به جنوب می‌رود. حالا اجازه دهید به این نقشه نگاهی بیندازم چون فکر می‌کنم این نقشه دقیقاً آن را نشان می‌دهد. خب، اینجا شهر صور را داریم و نوشته شده که عیسی به سمت دریای جلیل می‌رود. پس، عیسی که از صور می‌رود ، به صیدون می‌رود تا به دریای جلیل برسد. منتقدان می‌گویند: «یک دقیقه صبر کن، می‌بینی چقدر احمقانه است؟ این درست نیست. اگر از صور به دریای جلیل می‌روی ، از اینجا عبور می‌کنی و به سمت جنوب شرقی می‌روی، نه شمال.» عیسی به صیدون می‌رود و سپس پایین می‌آید، و مردم می‌گویند که این یک اشتباه در کتاب مقدس است، این یک تناقض است. خب، خیلی جالب است که در دوم سموئیل، این در واقع کمی عجیب است. دوم سموئیل ۲۴:۶، افراد داوود سرشماری می‌کنند. داوود سرشماری کرد و کار بدی بود که انجام داد. بنابراین، در دوم سموئیل ۲۴:۶ آمده است: «مردان داوود که سرشماری می‌کردند از صور به صیدون رفتند و سپس به پایین بازگشتند.» بنابراین، شما اساساً همان مسیری را دارید که عیسی طی کرد، که در دوم سموئیل ۲۴ ثبت شده است. بنابراین، چیزی که من می‌گویم این است که این افراد به جاهایی می‌رفتند؛ آنها می‌دانند که این اتفاقات کجا رخ داده است. و بنابراین، آنها می‌دانستند، و در دوم سموئیل ۲۴ گفته شده است، و همچنین رفتن عیسی از صور به صیدون، به سمت دریای جلیل، برای آنها مسئله‌ی مهمی نیست. مثل این است که من بگویم می‌خواهم از جاده‌ی ۹۰ به آلبانی، نیویورک بروم و در شمال بوستون هستم. و شما به من می‌گویید که باید به جنوب بروم تا از جاده‌ی ۹۰ عبور کنم، اما نه، من به شمال می‌روم. چرا به شمال می‌روم؟ من به شمال می‌روم تا به جاده‌ی ۴۹۵ برسم، زیرا اگر حدود ۸ کیلومتر به شمال بروم و از جاده‌ی ۴۹۵ عبور کنم، می‌توانم از تمام ترافیک بوستون، حداقل در بیشتر اوقات روز، اجتناب کنم. به عبارت دیگر، قرار بود به غرب و جنوب بروم، اما به جای آن به شمال می‌روم تا بتوانم از جاده ۴۹۵ استفاده کنم و بهتر به آنجا برسم. بنابراین، مسیرهای خاصی وجود دارد که مردم انتخاب می‌کنند و این ارتباط بین رفتن از صور به صیدا و سپس پایین آمدن، یک مسیر مشترک است. بنابراین، این تناقضی در کتاب مقدس نیست، مسئله بزرگی نیست، و آنها باید کمی آرام شوند.
AF دو "تضاد" جغرافیایی - گراسا و دریای جلیل [105:29-108:56]
 	حالا، در مورد جراسا ، در مرقس ۵، یک دیوزده وجود دارد که در درونش دیوی به نام لژیون وجود دارد. عیسی دیوها را به درون خوک‌ها بیرون می‌راند و خوک‌ها به دریای جلیل می‌دوند و غرق می‌شوند، این دیوزده جراسایی است . جالب این است که مردم می‌گویند، یک دقیقه صبر کنید، این دیوزده جراسایی اهل جراسا بود ، مشکل این بود که جراسا در کنار دریای جلیل نبود، و بنابراین آنها می‌گویند، این یک نقص کوچک دیگر در کتاب مقدس است، از نظر جغرافیایی. جراسا در کنار دریای جلیل نیست. بنابراین، آنها می‌گویند، این یک تناقض در کتاب مقدس است. از یک جنبه خاص، آنها درست می‌گویند. اگر به نقشه نگاه کنید، و به دریای جلیل برسید، جراسا را پیدا می‌کنید و می‌بینید که حدود ۲۵، ۳۰ مایل از دریای جلیل فاصله دارد . بنابراین، بنابراین، جراسا در کنار دریای جلیل نیست. اکنون، مردم متوجه این موضوع شده‌اند. اول از همه، ممکن است اینجا ارتباطی وجود داشته باشد، اینکه مردم دائماً به دریای جلیل رفت و آمد می‌کنند، چرا مردم گراسا قرار است به دریای جلیل بروند؟ آنجا آب هست! بنابراین، آنها دائماً به اینجا رفت و آمد خواهند کرد، بنابراین مکان‌ها نسبتاً نزدیک هستند، حتی اگر دقیقاً روی هم نباشند. من یک برادرزن دارم که در کنار یک دریاچه معروف در پنسیلوانیا زندگی می‌کند. او درست کنار دریاچه زندگی نمی‌کند، او در کنار دریاچه زندگی می‌کند، اما خانه‌ای دارد که آن طرف خیابان دریاچه است. او چیزی به نام حق ارتفاق دارد که می‌تواند قایق خود را روی دریاچه بگذارد و بتواند پایین برود و به دریاچه برسد. بنابراین، حق ارتفاق می‌گوید، اساساً او درست کنار دریاچه زندگی نمی‌کند، اما می‌تواند فرصتی برای اتصال به دریاچه داشته باشد. بنابراین، بسیار محتمل است که این مردم در گراسا ، از آنجایی که شهری بزرگ بودند، حق ارتفاقی نسبت به دریاچه داشتند و به آنها حق ارتفاق دسترسی به دریاچه داده شده بود. حال، این مردم این منطقه را می‌شناختند، در این منطقه قدم می‌زدند، و بنابراین این مردم در گراسا این حق ارتفاق را داشتند و مردم گراسی در کنار دریاچه 
بودند . 	یکی از دانش‌آموزان امسال نکته‌ای را مطرح کرد که به نظرم جالب بود. آنها گفتند که شاید گراسا شهر اصلی اینجا باشد، و چیزی که گفتند این بود که اگر کسی از شما بپرسد اهل کجا هستید و بگویید ورشو، ایندیانا. حالا، اگر واقعاً اهل ورشو نیستم، چرا بگویم «ورشو»، من در واقع اهل وینونا لیک هستم. اما اگر بگویم وینونا لیک، آنقدر شهر کوچکی است که هیچ‌کس واقعاً به وینونا لیک اهمیت نمی‌دهد؛ یک شهر بسیار کوچک و روستایی است. همه ورشو را می‌شناسند، ۲۵۰۰۰ یا ۳۵۰۰۰ نفر جمعیت دارد. بنابراین، اگر آن منطقه را بشناسید، ورشو را هم خواهید شناخت، اگرچه شهر بزرگی نیست، مردم شانسی برای شناختن ورشو خواهند داشت، در حالی که وینونا لیک، هیچ‌کس آن را نمی‌شناسد مگر اینکه بیلی ساندی را بشناسید. بنابراین، تمام چیزی که می‌گویم این است که ممکن است آنها گراسا را به عنوان شهر اصلی آن منطقه معرفی کرده باشند.
پایان انجیل مرقس (مرقس ۱۶:۹ به بعد) - گونه اصلی متن [۱۰۸:۵۶-۱۱۱:۵۵]
 	حالا، یک چیز دیگر، پس از آن بحث در مورد کتاب مرقس را تمام می‌کنیم. پایان کتاب مرقس، در فصل ۱۶:۸ به پایان می‌رسد، اکثر نسخه‌های شما در آنجا یک خط می‌کشند و ما یک تفاوت متنی عمده می‌بینیم. اگر به یاد داشته باشید، در ابتدای دوره در مورد تفاوت‌های متنی صحبت کردیم. این یکی از تفاوت‌های بزرگ است. در مرقس ۱۶:۸، اتفاقات پس از رستاخیز که برای عیسی رخ داد را بیان می‌کند. اگر در فصل ۱۶:۸ به پایان می‌رسید، این زنان وحشت‌زده وجود دارند؛ این زنان از مرگ می‌ترسند. عیسی از مردگان برخاست و این زنان سعی می‌کنند بفهمند چه اتفاقی افتاده است و از مرگ می‌ترسند. من سعی می‌کنم به شما بگویم که زنانی که با ترس و لرز به پایان می‌رسند، احتمالاً منعکس کننده مرقس به عنوان نویسنده و همچنین مخاطبان رومیان نیز هستند. بنابراین، در واقع، آن پایان کوتاه، پایان بسیار خوبی برای کتاب مرقس است. اما کتاب مرقس از آنجا ادامه می‌دهد و در این پایان طولانی در کتاب مرقس توصیف می‌کند که برخی از مسیحیان مارها را برمی‌دارند و آنها به آنها آسیبی نمی‌رسانند. بنابراین، این مبنایی برای مارگیران و این افرادی می‌شود که مارها را دستکاری می‌کنند. کتاب مقدس می‌گوید که مارها شما را اذیت نمی‌کنند، پس بگذارید یک مار زنگی شما را نیش بزند و ببینید خدا معجزه‌ای یا چیزی شبیه به آن انجام می‌دهد. تمام چیزی که می‌گویم این است که باید بسیار مراقب باشید، به خصوص وقتی چیزی یک تغییر متنی عمده است. آیا کتاب مقدس به ما می‌گوید که مارها را جمع‌آوری کنیم؟ هیچ جای دیگری در کتاب مقدس این را به ما نمی‌گوید. اگر فقط در یک تغییر متنی این را می‌گوید، هیچ نکته الهیاتی مهمی را بر اساس یک تغییر متنی بنا نکنید. بنابراین، فکر می‌کنم باید از برداشتن مارها و اجازه دادن به آنها برای نیش زدن و فکر کردن به اینکه قرار است فرار کنید، بسیار خسته شوید. این یک تغییر متنی است، این تنها جایی در کتاب مقدس است که این اتفاق می‌افتد.
 	حال، ضمناً، وقتی در مورد مرگ عیسی برای گناهان ما صحبت می‌شود، آیا کتاب مقدس کاملاً در مورد آن صحبت می‌کند؟ شما این را بارها و بارها در صدها جای کتاب مقدس گفته‌اید؛ تمام آموزه‌های اصلی ما مبتنی بر متون محکم و بدون این گونه‌های متنی هستند. بنابراین، چیزی که من می‌گویم این است که روی نکات اصلی کتاب مقدس که بارها و بارها انجام داده‌ایم تمرکز کنید و گونه‌های متنی را درگیر نکنید. فلسفه خود را بر گونه‌های متنی منحصر به فرد بنا نکنید. این یک متن فوق‌العاده است، پایان طولانی دارد، خواندن آن خوب است، اما به چیزی که کاملاً متفاوت و عجیب است، اهمیت زیادی ندهید.
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